
ــدایش ــاع پی ــ، اجتم ــری، فرهن بســترهای ف
جنبش سبز

نویسنده: کاظم کردوان

نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱، خرداد ۹۴، صفحه ۳۶۷ تا ۴۱۸

 :چیده

در این مقاله به بررس بیست عامل در جامعهی ما پرداخته شده است که از ناه این قلم، جنبش سبز بر
بستری که این عاملها فراهم کردند، به وجود آمد. این عاملها عبارتاند از: حرکت روشنفران ایران،
رشد شهرنشین، باسواد شدن، تعداد دانشجویان، تعداد دانشآموزان، نقش خانواده در ایران، انتقال
فرهن طبقه متوسط ایران، شلگیری جدیدِ طبقه متوسط ایران، دوران اصلاحات و نقش مطبوعات،
ازدسترفتن اتوریتهی حومت و تقدسزدای، ماهواره و اینترنت، سینمای ایران، موسیق، توریسم و
ایرانگردی و جهانگردی، فراگیری زبان خارج، رشدِ روحیهی تعاون در جامعه، مد در ایران، نقش
زنان و جوانان، سیاستِ هویتسازیِ یسویه و رشد ملگرای، ناتوان حومت در «ساختن» انسانِ
.اسلام خود و نقش زبان فارسprototype» «نمونه
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 : مقدمه

پس از سربرآوردن جنبش سبز در ایران و پیامدهای آن، در شهریور 1388 در  نوشتهای نسبتاً بلند با
بر جنبش اخیر مردم ایران» به تحلیل این جنبش پرداختم (1). در آن نوشته  به بررس عنوان«تحلیل
«چرای و چون سربرآوردن این جنبش اجتماع» و «شلهای مبارزه» و «مشخصههای جنبش» و
لگیریاش مش ونری به این جنبش و چعد دیپیامدهای جنبش» پرداختم.  در این مقاله از ب»-
پردازم. در حقیقت این نوشته، متن پالایش شدهی چند گفتار من است در این خصوص که نخستین آن
در شهر پاریس در «انجمن اجتماع فرهن ایرانیان در فرانسه‐وال دمارن» بیان شد و سپس در شهر
ویـن(در انجمـن فرهنـ ایرانیـان مقیـم اتریـش)  و در شهـر گوتنـبرگ (در شبـه پشتیبـان از مـدرنیته)  و
(در تاریخ 16 سپتامبر 2012). پیش از پرداختن به بحث لازم م«آخرین آن در نهادِ «گفتارهای برکل-
:دانم که به هشت موضوع اشاره کنم

عاملهای برشمرده در اینجا بسیار فراتر از جنبش سبز است. این عاملها در مجموع خود موجب -1
پیدایش ی حرکت فرهن، اجتماع شده است که مجموعهای است از ارزشها و هنجارها و باورها
و رفتارهای در حال رشد که در مقابل بدیلهای حومت پدید آمده است و به مناسبتهای مختلف به
شلهای گوناگون بروز مکند و در وجه سیاس خود موجب پیامدهای مشود مانند جنبش سبز یا
نمونهی کمدامنهتر آن در دوم خرداد 76. و تا حدی انتخاب حسن روحان.

از همینرو این مقاله متوانست به شل دیری و در سه بخش ارائه شود، ی بخش به توضیح جنبش
سبز بپردازد بهمعنای پدیدهای سیاس که ریشه در تحولات فرهن و فرهن‐سیاس س سال اخیر
دارد. به عبارت دیر وجه سیاس بروز حرکت با مشخصات ویژهی خود، جنبش سبز، تبیین شود.
-بخش دیر به شرح و تحلیل مشخصات این پدیدهی فرهن و فرهن‐سیاس اختصاص یابد (و عامل
های نظیر تحول ذهنیت روشنفران سولار و نواندیشان دین، انتقال فرهن، سقوط اتوریته حومت
و «روحــانیت» و… بررســ شونــد) و در بخــش ســوم عاملهــای زیرساختــاری ایــن جنبــش (مثــل رشــد
شهرنشین، باسواد شدن، طبقه متوسط و …) تشریح شوند. اما به دو دلیل ترجیح دادم که به همین
شل ارائه شود: نخست اینه در مقالهی «تحلیل بر جنبش اخیر مردم ایران» به پارهای از این مسائل
- و مشخصات جنبش سبز پرداخته بودم و دو دیر اینه بهریزشمردن همهی عاملها و برجستهکردن آن
ها را، بهرغم گوناگون و یدست نبودن آنان، در نوع بیان نظرم نزدیتر و روشنتر یافتم. و برای
 .نتیجهگیری مناسبتر دانستم

2- تسلسل منطق عاملهای برشمرده در اینجا به ترتیب اهمیت و اولویت آورده نشدهاند. شاید تنها نوع
.در موضوع رعایت شده است

-برخلاف زبانهای انلیس و فرانسه و آلمان که برای دو واژهی «حرکت» و «جنبش» از ی کلمه -3
در آلمـان) اسـتفاده  bewegung در فرانسـه و  mouvement در انلیسـ و  movement ) ی واحـد
-مکنند، ما در زبان فارس متوانیم از دو واژه استفاده کنیم و تعریف دقیقتر و کمتر مجادلهآمیز جامعه
شناخت ارائه کنیم. و به عبارت دیر هم دقیقتر بحث کنیم و هم از بسیاری مشلات مجادلهآمیزی که
اغلب در غرب میان جامعهشناسان در تعریف واژهی «جنبش» وجود دارد برکنار باشیم. در نتیجه، این



.دو واژه را با تفاوت معنای از نظر بعد و گستردگ و هدفِ اعلامشده بهکاربردهام

حرکت که در آستانهی انتخابات سال 1988 در ایران شروع شد و پس از تقلبها و اتفاقات بعدی به  -4
گستردگ بسابقهای دست یافت، همانطور که در مقالهی پیشگفته آوردهام «به تمام معنا دارای همهی
مختصات تعریف شدهی ی جنبش اجتماع است. جنبش مردم ایران، حتا در چارچوب تعریف شدهی
سختگیرترین جامعهشناسانِ مطرح جهان، جنبش است اجتماع. جنبش که حاصل مجموعهای از
نظرها و باورها در بخش بسیار بزرگ ازمردم است که بیان کننده وبازنمود الویتهای آنان است برای
تغییر عناصر سازنده و سازههای ساختار جامعه؛ بسیج و حرکت جمع جوانان و زنان و مردان است
به دورِ امیدها و احساسها و برانیختها و منفعتها و دلبستها؛ جنبش که جامعه و سیاست را
تان داده است و به حرکت واداشته است و ی موقعیتِ خاص را در حافظهی جمع جامعه به ثبت
(رسانده است و ی نقطهی ارجاع تعیینکننده شده است برای ی نسل.»(2

جنبش سبز، جنبش طبقه متوسط شهری بود و از جمله به علت کوتاهمدت بودن و سرکوب شدید و  -5
کاستهای خود نتوانست به سایر قشرهای جامعه گسترش یابد. البته این امر، به معنای نف شرکت
کارگران و دیر قشرهای اجتماع در آن نیست. از همینرو در تحلیل حاضر، عمدتاً عاملهای مؤثر بر
.طبقهی متوسط شهریِ جامعه بررس شدهاند

-در عاملهای که برمشمرم، میان دو واژهی «پیامد» و «دستاورد» تفاوت مبینم. « دستاورد»، به  -6
قاعده بايد دارایِ نشانهای از خواست و ابتار حومت باشد، حال آنه « پ آمد» از چنين خواست و
ابتاری بنیاز است، « آمده است» بآنه حومت بخواهد، حتا بهرغم خواست حومت. نمونهی
«جنبش زنان» یا حرکت روشنفران، مثالهای روشن هستند برای مفهوم «پیامد». هرچند، گاه «
(دستاورد» و «پیامد» شانهبهشانهی هم مزنند و جدا کردنشان سخت دشوار است.(3

عاملهای برشمرده نه تأثیر یانهای براین پدیده دارند و نه الزاماً تأثیرشان در همهی حوزههاست. در -7
مقام مثال، تأثیر تغییرات نهاد خانواده چه در گستره و چه طیفهای را که دربرمگیرد، کاملا با تأثیر
.روشنفران در جامعه و حوزههای اثرشان متفاوت است

در اینجا چون سخن از جنبش سبز است، ناچار بودهایم از آمارهای استفاده کنیم که مربوط باشند به -8
سالهای منته به سال 1388. ازهمینرو در آمارهای جمعیت و… به آمارهای معتبری نظیر آمارِ مرکز
آمار و سرشماری سال 1385 ارجاع دادهایم. و در صورت ضرورت گاه روند مورد بررس را تا سال
.1393هم دنبال کردهایم

در متن مقاله از آوردن قدرمطلق رقمهای آماری تا حدامان خودداری کردهایم(و در پانوشتها آوردهایم)
و در ذکر درصدها(بهجز نرخ باوری و رشد جمعیت که ذکر رقمهای اعشاری ضروری است) رقمهای
  .اعشاری از 5 و بیشتر به عدد بعدی اضافه شده است و از 5 کمتر رقم قبل ذکر شده است

عامل نخست: حرکت روشنفران در ایران

موضوع این بخش ناه است به حرکت روشنفران ایران، به معنای وسیع کلمه، در داخل کشور. در



و نواندیشان دین  ولار غیردینران سری ایران، روشنفدو سوی جریان روشنف.

 در فرصت بایستتأثیر آن م وندرون و بیرون کشور و چ لهای سیاسجریانها و تش بررس
دیر انجام شود. همچنین ارزیاب نقش و سهم روشنفران خارج کشور، با همهی اهمیت آن، نیز نیاز به
.بررس جداگانهای دارد، هرچند که در این بخش به آن اشاره خواهد شد

پس از حاکمشدن «روحانیت» در انقلاب ایران، روشنفران سولار ایران دومین شست بزرگ خود را
در فاصلهای س ساله تجربه کردند که نخستین آن بعد از کودتای 28 مرداد ۱۳۳2 بود. این کودتا که به
فرمانده دو کشور بزرگ غرب، آمریا و انلیس، انجام شد، در حقیقت به باعتبارشدن دموکراس در
ناه ایرانیان منجر شد. دخالت این دو کشور در تحمیل رژیم حاصل کودتا به مردم ایران، دو کشوری که
نماد دموکراس بودند، برای سه دهه موضوع «دموکراس» و اهمیت آن را به امری دروغین در ناه
ران عرفما روشنف ران ایران تبدیل کرد. از نخستین  سالهای نیمهی اول سالهای 60 شمسروشنف
ایران پذیرفتیم که شست خوردهایم. و این پذیرفتن شست، خود راه به سوی چارهاندیش بود. حاصل
این چارهاندیش، بازاندیش بزرگ بود که در میان روشنفران، چه چپ و چه لیبرال، شروع شد و هر
روز ابعاد آن گستردهتر شد. به علت وضعیتِ حاکم در ایران(آن سالها را بهیاد بیاوریم)، این بازاندیش
نه متوانست در قالب برگذاری سمینارها تجل پیدا کند و نه متوانست به شل همگرای در نهادها و
تشلهای روشنفری آشار شود. همچنین این بازاندیش نه یشبه انجام شد و نه یباره وهمزمان
همــهی روشنفــران را در برگرفــت.  ضــرورت ایــن «بازانــدیش» چــون «شبحــ» همــهگیر بــر فضــای
روشنفری آن دورانِ روشنفران سولار ایران سایه افنده بود  و افراد مختلف هر ی در حوزهی
کـاری و فـری و در حـد درک و تـوان خـود، در فاصـلههای زمـان متفـاوت، بـه آن پرداختنـد. اگـر ایـن
شست را با شست بعد از کودتای 28 مرداد و نتیجهگیری روشنفران این دو دوره مقایسه کنیم، در
چند زمینه تفاوتهای اساس مشاهده مکنیم. نخستین تفاوت در روحیهی روشنفران است. بعد از 
کودتای 28 مرداد، روحیهی حاکم بر روشنفران ایران روحیهی یأس است. شعرهای اخوان ثالث و
-شاملو و حتا منوچهر آتش(در «اسب سفید من») همین روحیه را منعس مکنند. حالآنه بعد از سال
های 63-64 روحیهی حاکم بر روشنفری ایران، روحیهی تأمل و تفر است و واکاوی چرای چنین
.اتفاق و چون مقابله با چنین وضعیت است

دومین تفاوت در جستوجویِ یافتن عاملان شست است. بعد از کودتا، مجموعهی شست بهعهدهی
رهـبری جریانـات سیاسـ محـول شـد(که البتـه مقصـر بودنـد) و دیـران خـود را چنـدان سـهیم در علـتِ
شست نمدانستند، اما در این سالها همه به سهم و نقش خود پرداختند و انار نردند. سومین تفاوت
در نوع ناه بود. بعد از کودتا، اکثریت قریببهاتفاق روشنفران در عین انتقاد به رهبری جریانهای
سیاس(و بهطور مشخص حزب توده)، در ناه ایدئولوژی به جهان با همین رهبری شری بودند(حتا
از ناه رادیالتر). اما در این بازاندیش، خودِ ناه ایدئولوژی نخست ترک برداشت و آرامآرام کنار
گذاشته و طرد شد. طبیعتاً این موضوع نه برای همه بهطور یسان اتفاق افتاد و نه در ی زمان واحد و
معین. هرچند پس از فروپاش اتحاد جماهیر شوروی این حرکت تسریع پیدا کرد و به دیر بخشهای
روشنفری‐تا آن زمان بتفاوت به این امر‐ تسری پیدا کرد، اما این جریان بازاندیش بسیار پیش از
فروپاش شوروی آغاز شد و با توجه به وضعیت خاص و بوم روشنفران ایران و دغدغههای آنان
شل گرفت. شاید نقل نظرِ سه تن از اعضای فعال کانون نویسندگان در اینجا، نمونهی روشن باشد بر



این مدعا. هوشن گلشیری در سال 1363 در مقدمهای بر 8 داستان به نام «وجیزهای در کارنامهی این
-دفتر» که در «باغ در باغ» دوباره چاپ شد، مگوید “بهتبع زلزلهای که بنیان سلطنت را فروریخت، همه
ی گذشتهی ما حاضر و ناظر و در جلو چشم ما بهجلوه درآمد و آنچه را که در داستانها بهکنایه م-
گفتیم بهرأیالعین م بینیم که اسطوره و خیال دستدردست واقعیت ملموس، هم در کوچه و خانهی ما
و هم د رمرزهای ما راه مسپارند. به همین دلیل است که عنایت به آثار گذشتان و لزوم بازبین و
شناخت همهی آن گذشته و همهی آن مطلقهای فرهن و سیاس و غیره به حدی است که انار داریم
شناسیم”(4) و محمد مختاری در مقالهی «بازخوانحافظ و مولوی و حتا نیما و هدایت را دوباره م
فرهن از ضرورت های دوران ماست. … بازخوان ی فرهن گوید “بازخواناز جمله م «فرهن
از دورهی انقلاب ضرورت اساس و همهجانبه یافت. زیرا انقلاب به هرحال ذات ما را عریان کرد. ما را
واداشت به دیدن و در یافتن اینه چه بودهایم و نمدانستهایم. با انقلاب شروع کردیم به داوری در بارهی
در مقالهای در یادبود مختاری م های خویش و فاصله گرفتن از آنها…”(5) و جواد مجاببازدارندگ-
گوید که ” دوران سوت را بر ما تحمیل کردند با هدف کنارزدن و حذف و امحا. اما بسیاری از این
آفرینشگران در این سالهای سوت[سالهای 60]‐که من آن را دوران تأمل منامم‐ اندیشیدند، در
حوادث گذشته غور کردند، آینده را بهچشمانداز کشیدند، کارکردند، خلق کردند و بازهم در باره خود،
کارشان، مردم، فرهن و کشور و جهان پیرامون تأمل کردند. درواقع نوع بازنری ژرف در باره آنچه
بودیم و هرچه گذشت و آمادگ برای روزهای که پیشرو داشتیم.”(6) افزون براین اصولا بسیاری از
روشنفران سولار ایران که در طیفِ چپ قرار نداشتند در این بازاندیش سهم غیرقابلاناری داشتند.
.نمودِ این حرکت روشنفری ایران را م توانیم در عرصههای گوناگون مشاهده کنیم

الـف: عرصـهی نشریـات. بعـد از سـرکوب سالهـای 60، نخسـتین نشریـهی مسـتقل روشنفـری نشریـهی
«صنعت حمل و نقل» است(7). هرچند که این نشریه، همانطور که از نام آن پیداست، به موضوع 
صنعت ترابری و حوزههای مرتبط با آن اختصاص داشت، اما بسیاری از بحثهای حوزهی روشنفری
و دغدغههای آنان را متوان در مقالههای آن دید. شاید به این دلیل که تنها نشریهی مستقل آن زمان بود.
«نشریه»ی «آدینه» تنها نشریهای ادب نبود، بله در حوزهی سیاست و امور اجتماع هم فعال بود و به
علت حمایت و همکاریِ بخش بزرگ  از روشنفران عرف ایران با این نشریه، در جایگاه ویژهای قرار
تبدیل م ری و دانشجویداشت و بحثهای مطرح شده در آن اغلب به بحث و جدل در حوزهی روشنف-
شد. سپس نشریههای «دنیای سخن» است و «گردون» و «تاپو» در حوزهی ادب که این نشریات نیز
از امــور فرهنــ و اجتمــاع غافــل نبودنــد و بــا طــرح موضوعهــای حساســ چــون وضعیــت کــانون
نویسندگان ایران و … توانستند به بحثهای درخورتوجه در حوزهی آزادی اندیشه دامن بزنند. در همین
حوزه م بایست به نشریهی «جامعه سالم» اشاره کرد که بهعنوان نشریهای اجتماع(که از طرح مسائل
ادب خودداری کرد) با شجاعت توأم با پخت و هوشیاری مطالب اساس در زمینهی سیاست و اجتماع
مطرح کرد. همچنین است نشریهی «پیام امروز» که جایگاه ویژهی خود را داشت. با فاصلهای زمان
نشریهی «گفتو» منتشر شد که در حوزهی خاص سیاست و بحثهای روشنفری فعالیت خود را آغاز
کرد. همچنین در فاصلهی زمان سالهای 1361 تا 1363 چهار شماره کتابِ «نقد آگاه»(از انتشارات
نشر آگاه) منتشر شد که اساساً به بحثهای سیاس و اجتماع و فرهن و زبان شناخت اختصاص
داشت و مطالب آن به بحثهای مهم در درون جریان روشنفری ایران دامن زد. نشریه «ایران فردا»
-با مدیرمسئول عزت اله سحاب از خرداد 1371 ابتدا به صورت دوماهنامه و سپس ماهنامه و بعد هفته



م ومترد دولت و نهادهای حو نقد عمل شد که عمدتاً به طرح بحثهای بنیادی ملنامه منتشر م-
پرداخت. نشریهی «کل»(و بعداً بخارا) هرچند حوزههای دیری را برای کار خود انتخاب کرد، اما خودِ
حضــورش مغتنــم بــود. «فصــلنامه ارغنــون» کــه در بیســت شمــاره و طــ ده ســال منتشــر شــد یــ از
-تأثیرگذارترین نشریات بر جنبش روشنفری ایران بود. در  دوران بیش از ی دهه، بخش بزرگِ بحث
های  قابل طرح در نشریات علن از سوی نشریههای متعلق به سولارهای غیردین بیان شد(بآنه همان
حاشیهی امن مطبوعاتِ دوم خردادیِ بعدی را داشته باشند) و در حقیقت اینان میداندار اصل بحث
.بودند. البته بدون آنه بخواهیم سهم نشریهی «ایران فردا» در آن دوران را نادیده بیریم

ب: عرصهی ترجمه. از دوران مشروطیت، حتا پیش از مشروطیت، تا به امروز بخش مهم انتقال فر
مدرن از طریق ترجمه بوده است. بآنه بخواهیم کوششها و خدمات مترجمان بزرگ و پیشکسوتمان
خاص و ممتازی در این حوزه هستیم. با توجه به ترجمههای یریم، ما امروز شاهد وضعیترا نادیده ب
که در حوزهی فر و اندیشه از نخستین سالهای دههی شصت تا به امروز در ایران منتشر شده است به
یمعنا متوان از نهضت ترجمه در ایران صحبت کرد. ترجمههای که هم انتخاب ناشر و هم انتخاب
مترجم آگاهانه بودهاست و از خلال این ترجمهها هم متوان به دغدغههای فری روشنفران پبرد و هم
نوع کوشش برای درک برونرفت از این اوضاع را دید. ناه به عنوانهای کتابهای ترجمه شده در
حوزهی علوم انسان و اجتماع(به رغم سانسور مدام و همهی سختگیریهای که مشود) گستره و 
بزرگ کار مترجمان سختکوش و برجستهی کشورمان را نشان مدهد. به سخت متوان فهرست
-کامل از مترجمان امروز ایران تهیه کرد(منظور من البته مترجمان جدی با ترجمههای درخشان یا دست
کم قابل قبول است)، تنها چند نام را ذکر مکنم: عزت اله فولادوند با بیش از چهل کتاب در حوزهی
-علوم سیاس و فلسفه سیاس؛ محسن ثلاث با بیش از س کتاب در حوزههای جامعهشناس و مردم
-شناس و علوم سیاس؛ عبدالحسین نیگهر با بیش از بیست کتاب در زمینه های جامعهشناس وروان
شناس اجتماع؛ باقر پرهام با حدود بیست کتاب در مقوله های جامعهشناس و علوم سیاس و فلسفه؛
عباس مخبر با بیش از شصت کتاب در حوزههای سیاس و جامعهشناس؛ خشایار دیهیم با بیش از
هشتاد کتاب در حوزههای سیاس و فلسفه سیاس و ادبیات و نقد ادب؛ جلال ستاری با بیش از پنجاه
جلد کتاب در ترجمه و ترجمه‐تألیف و تألیف؛ مراد فرهادپور با ترجمههای فراوان عمدتاً در حوزههای
فلسفه و فلسفه سیاس؛ حسن مرتضوی با نزدی به پنجاه کتاب در حوزههای چپ و مارکسیست. یا
داریوش آشوری با ترجمههای متعدد که کتاب «چنین گفت زرتشت» نیچه تاکنون بیست و پنج بار تجدید
چاپ شده است. همچنین در حوزهی ادبیات، عبداله کوثری با بیش از پنجاه کتاب و عمدتاً مطرحترین
آثـار نویسـندگان آمریـای لاتیـن یـا سـروش حبیـب بـا بیـش از چهـل و پنـج کتـاب، ازجملـه  بزرگتریـن
به زبان فارس از زبان آلمان آلمان و آثار کلاسی به فارس را از زبان روس های روسکلاسی
ترجمه کرده است. این نامها را تنها نمادهای هستند که در این حوزه متوان نامبرد، فهرست نام و آثارِ
.ترجمهشده در این سالها خود به چند جلد کتاب نیاز دارد

پ: عرصهی تألیف. در این سه دههی اخیر شاهد حرکت بسیار روبهرشد آثار تألیف روشنفران ایران
هستیم. نامهای چون حسین بشیریه، داریوش شایان، جواد طباطبای، باب احمدی، ضیا موحد،
داریوش آشوری، جلال ستاری، ژاله آموزگار، حسن قاض مرادی  در میان نواندیشان دین کسان چون
-مجتهد شبستری، عبدالریم سروش، مصطف ملیان، محسن کدیور، حسن یوسف اشوری تنها نمونه



هـای هسـتند از تعـداد قابـلتوجهی روشنفرانـ تأثیرگـذار کـه در خصـوص مشلات فـری و معضلات
امروزین جامعه به تولید فر پرداختهاند. بدون ذکر جریان روشنفران و متفران ایران خارج کشور این
فهرست ما ناقص خواهد بود. اگر در گذشته، عمدتاً شرقشناسان و ایرانشناسان مرجع مطالعات در
بارهی ایران بودهاند (که در جای خود کارهای بسیار باارزش هم انجام دادهاند و ما وامدار ایشان
هستیم) اما امروز اندیشمندان و دانشاهیان ایران که در دانشاههای معتبر جهان مشغول کار هستند
مرجع اصل مطالعات ایران بهشمار مروند. آثار عدهای از اینان که به فارس ترجمه شده است، با
استقبال وسیع دانشجویان و روشنفران ایران روبهرو شده است و توانسته است در حوزهی فر در
ایــران تأثیرگــذار باشــد. تنهــا چنــد نمــونه را ذکــر کنیــم: یروانــد آبراهامیــان، همــایون کاتوزیــان، مهــرزاد
…بروجردی، عل میرسپاس وکاظم علمداری و

ت: موضوع کانون نویسندگان ایران. کانون نویسندگان بهعنوان تنها نهاد مدن که در سال 1346 شل
گرفت و تا کنون پابرجا مانده است(آنهم بهرغم همهی فشارها و محدودیتها و سرکوبها)، در میان
روشنفران عرف ایران از وضعیت خاص برخوردار بود. برگذاری شبهای شعر کانون در انستیتو
گوته بیش از یسال قبل از انقلاب و موفقیت چشمگیر آن و اعتباری که در این سالها بهدست آورده
بود و حضور برجستهترین نمایندگان ادبیات ایران در آن، به کانون نویسندگان جایگاه خاص داد.
بررس کارنامهی کانون در دوران پس از انقلاب و ارزیاب اشتباهات آن خارج از بحث این نوشتار است
(که در موقعیتهای دیر به آن پرداختهام)(8)، در اینجا قصد من اشاره به حرکت کانون در دورهی
چهــارم اســت و تــأثیری کــه در درون  جریانهــای روشنفــری و دانشجــوی بهجــا گذاشــت. و در رفتــار
بسیاری از فعالان کانون نویسندگان در دورهی اخیر به خوب متوان تأثیر این بازاندیش را دید. پس از
-پلمبکردن درِ محل کانون نویسندگان و به تعطیل کشاندن فعالیتهای کانون در سال 1360، در فاصله
ای که با زلزلهی رودبار شروع مشود و کانونیان شروع به جمعآوری پول برای کم به آسیبدیدگان
زلزلــه مکننــد تــا زمــان کــه نخســتین مجمــع عمــوم کــانون در ســالن اجتماعــات اتحــادیه نــاشران و
کتابفروشان تهران برگذار شد(1378)، یدورهی زمان یازده ساله را در برمگیرد که همراه بود با
فشارهای گوناگون و متعدد و احضار به دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات و آخر نیز به قتلرساندن
چهار تن از فعالان کانون(احمد میرعلای، غفار حسین، محمدجعفر پوینده، محمد مختاری)، اما بهرغم
-همهی این تضییقات، موضوع کانون نویسندگان و ضرورت فعالشدن آن و خواستهای آن، در نشریه
های «آدینه» و «دنیای سخن» و «گردون» و «تاپو» مطرح شد و توانست در زمان خود به بحثهای
مهم  در ضرورت آزادی بیان و اندیشه و نشر دامن بزند. در سازوکار تأثیر جریانهای روشنفری به
طورعـام و در اینجـا کـانون نویسـندگان ایـران بـه طورخـاص، نمـونهی خواسـت کـانون مبنـ بـر «آزادی
اندیشه و بیان  بحصرواستثنا» نمونهی جالب است. این خواست کانون که ط سالها در نشریهها و
گفتوگوهای فعالان کانون مطرح شد، امروز به ی خواست عموم تبدیل شده است که بسیار فراگیرتر
که امروز این خواسته را مطرح م اکثریت عظیم کسان شری است. و بحتا از حوزهی روشنف-
.کنند، نمدانند که این خواست را کانونیان مطرح کردند

ث: تحول که در ادبیات ایران در دهههای اخیر اتفاق افتاده است، تنها تحول در حوزهی ادبیات نیست،
بله به دلیل سرشت خود مفهوم جامعهشناخت دارد و از گذاری بنیادین خبر مدهد. همانطور که
علمحمد حقشناس در مقالهی «رمان و عصرِ جدید در ایران» مگوید “ادبیات فارس در دهههای



اخیـر دسـتخوش تحـول بنیـادین شـده اسـت. ایـن تحـول… بـه عنـوان گـذار ادبیـات فارسـ از مرحلـهی
از این است که جامعهی فارس شعرمحوری به مرحلهی رمانمحوری [است]… صرف وقوع آن حاک-
زبان، دارد رفتهرفته از جوامع سنت با فرهنهای قوم و محل فاصله مگیرد و به جوامع جدید با
فرهن همان و جهان نزدی مشود.”(9) و اضافه مکند که “رمان و آثار داستان این در حیات
فردی و جمع و در قوام هویت مشترک و اهلیت فرهن ما، فارسزبانان، همان نقش را ایفا مکند
کـه در گذشتـه بـه عهـدهی شعـر فارسـ و انـواع آن نهـاده شـده بـود.”(10). و در پایـان مقـالهی خـود بـه
که در ادبیات فارس است: “تحول کند که برای بحث ما دارای اهمیت فراوانمهم اشاره م موضوع
در ظرف چند دههی گذشته رخ داده است … حایت از این نیز دارد که بنیاد زیبایشناس جامعهی
محدود و محل، که رو به گذشتهها و حفظ سنتها داشت، به زیباشناسای جهان و نامحدود، که رو به
جهان آینده و رخدادهای غیرمترقبه و ناشناخته دارد تغییر ماهیت داده است. در فضای این زیباشناس
-نوین، دیر اصالت در روزگاران گذشته و در ترار الوها و مضامین شناختهشده نیست؛ بله در چشم
ـو و مضمـون شناختهشـدهای مــرار هـر الاسـت کـه همـواره از ت انـدازهای آینـده و در نوآوریهـای-
پرهیزد.”(11). و این ی از مشخصه های مدرنیته است. ناگفته پیداست که آنچه گفته شد نه به معنای
پیدایش شاعران بزرگ است در آینده. شاید ب شاعران و نف اهمیت دانستن شعر است و نه نفب-
مناسبت نباشد که اضافه کنم میزان تولید ادبیات رمان در دههی 70 سه برابر دههی 60 بوده است و تا
سال های پایان دههی 70 پرفروشترین رمانهای ایران، رمانهای نویسندگان زن بوده است. بآنه
بخواهم به نقدادب بپردازم، اضافه مکنم که تا پایان همین دههی هفتاد کتاب «بامداد خمار» از فتانه
حاج سیدجوادی، 47 بار تجدید چاپ شده است ورمان «سهم من» از پرینوش صنیع، 14 بار و کتاب
«سه کتاب» زویا پیرزاد 18 بار. التبه باید اشاره کنم که تحول در سب این نوع ادبیات و موضوعهای
م (…و رد طبقاتازجمله نبود روی)جنبش سبز در آنها یافت توان با فرهنآن و رابطهای که م-
.بایست در نوشتهی مستقل دیری به آن پرداخت

ج: سربرآوردن حرکت نواندیشان دین پس از انقلاب در ایران ی از مهمترین رویدادهای بزرگ این
دورانِ روشنفری ایران است. پس از انقلاب و بهخصوص پس از سالهای بعد از جن حرکت بزرگ
و مهم در میان این نحله از جریان روشنفری ایران شل گرفت که هم تأثیر تعیینکنندهای داشت و هم
در نوع و ابعاد خود بسابقه بود. در چرای سربرآوردن نواندیشان دین(12) جدیدِ دین متوان چند
علــت اساســ را برشمــرد. نخســتین دلیــل، خــودِ عملــرد حــومت بــود. بســیاری از اینــان جوانــان و
روشنفران آرمانخواه بودند که تصور مکردند با این انقلاب و با این حومت به رؤیاها و آرمانشهر
خود دست خواهند یافت. اما پس از سالهای نخستین انقلاب و فروکشکردن تب حاصل از آن، این
گروه از طرفدران حومت با واقعیت روبهرو شدند که با آن مدینهی فاضلهای که در ذهن خود داشتند
هیچ همخوان نداشت. دومین علت، اجبار این روشنفران در پاسخگوی به وضعیت موجود بود. بآنه
در پ برقراریِ اینهمان در هیچ سویِ این معادله باشم، درمقام مقایسه متوان گفت که گرفتار همان
وضعیتــ شدنــد کــه روشنفــران چــپ در برابــر واقعیــت اتحــاد شــوروی قــرار داشتنــد. همــانگونه کــه
روشنفران چپ مجبور شدند در مقابل واقعیت آن روز شوروی بیاندیشند و توضیح بدهند که چونه
«دژ پرولتاریای جهان» به آنچنان سرنوشت دچار شد(و به همین علت جریانهای متعددی در درون
چپ شل گرفت) اینان نیز مجبور شدند که در چرای سرنوشت «امالقرای اسلام» بیاندیشند و پاسخ
بدهند. سومین علت را باید خارج از خود آنان جستوجو کرد. آنان با ی جریانِ قویِ روشنفریِ



سولار در ایران روبهرو بودند که هرچند سرکوب مشد و از امانات رسم برخوردار نبود اما، حضور
داشت و نمتوانستند حضورش را نادیده بیانارند که دستکم در چهار حوزهی کتاب و مطبوعات و
همیش ار داشت و بعدها هم همان سخنری حضوری غیرقابل انریِ روشنفاه و فضای فدانش
همیــن روشنفــران ســولار را پذیرفتنــد کــه خواهــان جــدای دیــن از حــومت بودنــد. در حقیقــت اگــر
روشنفران سولار غیردین با حاکمیت «روحانیت»(13) در انقلاب، از لحاظ سیاس شست خوردند،
ایـن روشنفـران در بعـد فرهنـ شسـت خوردنـد. سـومین علـت هـم را بایـد در سـرشت و جـوهر خـودِ
ایدئولوژی از مشخصات رسم ل گرفت. و یش ومت دید که از روز نخست با مایهای حذفح
حـومت خاصـیت «دفـع» و نـه «جـذب» آن، بهخصـوص در قبـال روشنفـران، بـوده اسـت. چهـارمین
علت، بحران بزرگ این روشنفران در چون پایان جن است. سخن عمادالدین باق نیز در تأیید
همین نظر است. باق مگوید« به دلیل اینه شعارهای قاطع و سازشناپذیری چون «جن جن تا رفع
فتنه» و «جن تا سقوط صدام» و «جن تارسیدن به قدس» و غیره مطرح بود پذیرش قطعنامه موجب
شوک سنین شد که تنشها و حتا تمردهای را در مناطق جن بهوجود آورد و رهبری انقلاب ناگزیر
از صـدور پیـام تـاریخ در29 تیـر 1367 گردیـد و تعـبیر «جـام زهـر را نوشیـدن» و «آبـروی خـود را بـا
خدامعامله کردن» در آن بهکاربردند و وعده دادند که در آینده عوامل اینه جن به اینسان خاتمه یافت
شناسای شوند. نحوه پایان جن با توجه به تأثیرات ذهن و روان که در طول 8 سال بر افار و عقاید
فردی و جمع نهاده بود موجب ترکبرداشتن ایدئولوژی در پارهای از نیروها و ایجاد تردید و تزلزل در
قطعیت و حتمیت برخ آرمانها و انتظارات و وعدهها گردید که پیدایش افار اصلاحطلبانه از عواقب
(آن است.»(14

شاید بتوان نخستین بروز چشمگیر و عموم این حرکت در عرصهی عموم را در سخنران عبدالریم
سروش در دانشاه اصفهان دید در چرای ناممن بودن وحدت حوزه و دانشاه(مبن بر اینه حوزه بر
«تعبد» استوار شده است و اساس دانشاه بر «چرا»). بررس جایگاه عبدالریم سروش در منظومهی
سیاستگذاریهای فرهن حومت در یدوره  و نقش او در ستاد انقلاب فرهن را به فرصت دیر
واگذار مکنم، اما به صراحت باید گفت که  نقش سروش در تغییر فر دانشجویان و روشنفران
طرفــدار حــومت انارنشــدن اســت. بهعلــت مــوقعیت نخســتین ســروش در دســتاه فرهنــ حــومت
‐و مدافع ایدئولوژی اسلام بهعنوان فیلسوف اسلام نوبنیاد‐که شرکتاش در مناظرههای تلویزیون
حومت در  کنار آیت اله مصباح یزدی در برابر نمایندگان حزب توده و فداییان اکثریت خود گویاست
داشت، نقش ران مذهبکه در میان جوانان و روشنف و مقبولیت  ‐وسمتاش در ستاد انقلاب فرهن
رد شخصیتدر آن وضعیت داشت. بسیاری روی ری مذهبف در دگرگون ،معنا تاریخمهم، و به ی
دانند اما، سروش به دلایل پیشگفته جایگاهتر مچون مجتهد شبستری را بسیار عمیقتر و اساس
خاص داشته است و تأثیری گستردهتر، دستکم در آن ظرفیت زمان. عنصر دیری که گستردگ تأثیر
ســروش و پیــرواناش را برجســته مکنــد، تــأثیر افــار و ســخنان عبــدالریم ســروش در میــان لایههــای
.حومت و ردههای از مرکزهای تصمیمگیری حومت است

یان، کدیور و…، توانستهاند با آرا و نواندیشمجتهد شبستری، سروش، مل ،این گروه از نواندیشان دین-
ری در میان دینباوران دست بزنند که برای جامعهی ما دارای اهمیت فراوانف های خود به حرکت
است. و بهرغم همهی اختلافهای طبیع فری که روشنفران سولار غیردین با آنان دارند و بهرغم آن



دسته موضعگیریهای سیاس نادرست که برخ از آنان اتخاذ مکنند و به رغم ناشیبایهای نظری
برخشان و حمهای نامدراجویانهی این یا آن، م بایست به اهمیت حرکت فری آنان و فضای که در
برابــر اسلامخواهــان تمــامیتخواه گشودهانــد واقــف بــود. افــزون بــر کتــاب و نوشتههــای ایــن دســته از
روشنفـران دینـ، بههیـچروی نمـ تـوان نقـش مطبوعـات طرفـداران اصلاحـات را در گشـودگ ذهنـ و
مـداراجوی و  کمـ کـه بـه رشـد تفـر آزادیخواهـانه در ایـران کردنـد نادیـده انـاشت.  نشریـات نظیـر
«کیان» و «راه نو» در حوزهی اندیشهی دین و ماهنامهی «زنان»(نشریهی فمینیست زنان که به مدت
16 سـال منتشـر شـد) و روزنـامهی «زن» و روزنامههـای چـون «جـامعه»، «نشـاط»، «صـبح امـروز»،
«خرداد»، «آبان» و… در دوران اصلاحات و طبیعتاً با امانات که در اختیار داشتند، نقش مهم در
.رشد افار داشتند

جریان دیر در نواندیشان دین کسان هستند که بعدها خود را «ملمذهب» خوانند. این جریان که پس
از حضوری کمرن در مجلس اول، بیرون از حوزهی سیاست حومت قرار گرفت، با پیشینه و تباری
کاملا متفاوت از روشنفران اصلاحطلب حومت یا نزدی به حومت، تأثیرات خاص خود را داشت.
ه سحابچون عزتال رش کسانسوی دیسوی آن «نهضت آزادی» قرار داشت و یاین طیف که ی
و حبیباله پیمان و حسن اشوری یوسف، نه از امانات اصلاحطلبان برخوردار بود و نه گسترهی
نفوذ و فعالیتش با آنان برابری مکرد. شاید بتوان نشریهی «ایران فردا» به مدیر مسئول عزتاله
سحاب(و با فعالیت کسان چون حسن یوسف اشوری و رضا علیجان و هدی صابر و تق رحمان) و
،ری، فرهنوری را نماد این طیف دانست در بحثهای فاش حسن یوسف بحثهای نواندیشانهی دین
.اجتماع، سیاس روشنفران

رویردهــای نوانــدیشان دینــ بــه اسلام (در نحلههــای مختلــف خــود و بهرغــم تفاوتهایشــان در ایــن
و تاریخ ه آنان توانستهاند هم با نسبرد) و تفاوت آنها با خوانش «روحانیتِ» حاکم و اینروی-
کــردنِ اعتبــارِ جزمهــای دینــ اقتــدار «روحــانیت» را بهچــالش بشنــد و هــم راهــ بــرای تفســیرهای
.مداراجویانه فراهم آورند ، دارای اهمیت فراوان است

چ:  همگرای نسب میان روشنفران سولار غیردین و نواندیشان دین. از رابطههای قدیم (و تاریخ به
نوع) که میان عدهای از فعالان سیاس و روشنفران سولار و چپ با فعالان سیاس و نواندیشان
همگرای شاهد نوع ذریم، ما پس از سربرآوردن حرکت اصلاحطلبکه ب ه سحابنظیر عزتال مذهب
میان این دو گروه از روشنفران هستیم. افزون بر مراودات و هماندیشهای فردی و جمع اینجا و آنجا
و گاه منظم میان این دو گروه از روشنفران، بازکردن فضا برای نواندیشان مذهب در نشریهی «جامعه
سـالم» و متقـابلا در نشریههـای نظیـر «ایـران فـردا» و  «جـامعه» و «نشـاط» و «خـرداد» و «زنـان» و
و شرکت مشترک اینان در «کنفرانس برلن» یا همآرای ولار غیرمذهبران سآبان» و … برای روشنف»
بخشهای بزرگ از این دو طیف در انتحابات شورای شهر یا مجلس یا ریاست جمهوری را متوان
شبه اتفاق افتاد و نه بدون تنش بود. از یدانست. البته این امر نه ی «نسب از این «همگرای نمادهای-
سو ما با تردیدها و بدبینهای عدهای از روشنفران سولار غیردین در قبال اصلاحطلبان(با تفاوتها و
سایهروشنها) روبهروییم و از دیرسو با نوع انحصارطلب در طیف اصلاحطلبان و برخورد ابزاری به
ــان اصلاحطلــب، چــه در حــوزهی سیاســت وچــه در حــوزهی ایــن روشنفــران. یــ از مشلات جری
روشنفـری، عـدم تـوجهی کـاف آنـان بـه ایـن موضـوع اساسـ بـود کـه خـود آنـان نیـز «موضـوع»(اُبژه)



اصلاحات هستند. چشم اسفندیار جریان اصلاحطلب، مستثناکردن خود از «اصلاح» بود که این خود
باعثِ رشدِ نوع انحصارطلب در میان آنان شد. اصولا در هر جامعهای، کسان که دست به اصلاحات
مزننـد، چنـانچه خـود آنـان هـم «موضـوع» همیـن اصلاحـات باشنـد، جریـان اصلاحطلـب بـا مشلات
فراوان روبهرو مشود. در دو مصاحبهی نسبتاً طولان که نشریه «آبان» در آبان ماه 1378 با من
داشت، بهطور مفصل در ضرورت این همگرای صحبت کردهام و آن را ی از دستاوردهای جریان
روشنفری ایران دانستهام.(15) امروز هم چنان ماندیشم. نهتنها آن را ضروری مدانم، بله اهمیت
-فراوان برای آن قائل هستم. همگرای دوطیف زنان ایران در مبارزه برای حقوق ازدسترفتهشان و هم
گرای بزرگ که میان این دو طیف در جنبش سبز بهوجود آمد، نمونههای روشن و پربار این حرکت
.است

چ: روشنفران متخصص و روزنامهنار. ما در ایران، چون دیر کشورهای جهان، در سه دههی اخیر
شاهد رشد روزافزون روشننفران متخصص و روزنامهنار هستیم که سهم مهم  در پیشبرد بحثها و
طرح مشلات و معضلات جامعه دارند. بهدلیل وضعیت اجتماع این گروه و امانات که برخوردارند و
.بردی که در طرح دیدگاههای خود دارند، دارای تأثیر فراوان در جامعه هستند

عامل دوم:  رشد شهرنشین

در سال 1385 در کل 70 میلیون نفر جمعیت کشور، 48 میلیون نفر در نقاط شهری و 22 میلیون نفر در
م ر 45/68 درصد مردم ایران در نقاط شهری زندگکردند(16). بهعبارت دیم زندگ نقاط روستای-
کردند. از سوی دیر متوسط رشد جمعیت در آبان سال 1335 سه وی دهم درصد، در آبان 1345 سه
وی دهم درصد، در آبان 1355 دو و هفت دهم درصد، در مهر 1365 سه و نه دهم درصد، در مهر1370
دو و پنج دهم درصد، در آبان 1375 ی و پنج دهم درصد، در آبان 1385 ی و شش دهم درصد بوده
است(17) و « طبق آخرین براوردهای جمعیت، جمعیت کشور در سال 1387، 72 میلیون و 584 هزار
نفر براورد شده است، که از این تعداد 8/50 درصد مرد و 2/49 درصد زن مباشد. همچنین، جمعیت
ساکن در نقاط شهری 50 میلیون و 928 هزار نفر براورد شده است»(18). به دیر معنا در سال 1387،
16/70 درصد مردم ایران در نقاط شهری زندگ مکنند. یعن در فاصلهی دو سالهی 1385 تا 1387،
!17/1 درصد به مردم شهرنشین اضافه شده است

عامل سوم: باسوادی

ناگفته پیداست که ی از عاملهای تغییر ذهنیت و گذر از دنیای قدیم به جهان جدید در هر جامعهای و
م از جمله در ایران، جمعیت با سواد کشور است. البته ناگفته روشن است که سواد تنها در صورت-
تواند مؤثر باشد که به فرد امان بهرهبرداری از ایدههای نوشته شدهی دنیای نو و فرهن آن را فراهم
-سازد. در نتیجه افزایش سواد به طورکل موجب افزایش آن بخش از جمعیت م شود که متواند به
واسطهی سواد با فرهن نو آشنای پیدا کند و تحت تأثیر آن قرار بیرد. و همچنین روشن است که
جامعه را برهمم و معیارهای سنت پدرسالارانهی خانوادگ باسوادشدن و تحصیلکردن جوانان روابط-
.زند



بر اساس آمارهای سالنامههای کشور که خود عمدتاً براساس سرشماری های عموم نفوس و مسن
:تنظیم شده است، به اختصار متوان چنین گفت

ــان ســال 1335 در کــل جمعیــت 19 میلیــون نفــری کشــور، کــل بــاسوادن کشــور 1.911.000 در آب
جمعیــتِ در ســن نفر(10درصــد) اســت (76 درصــد مــرد و 24 درصــد زن)؛ در آبــان ســال 1345 کــل
سوادآموزی کشور19 میلیون نفر است که از این تعداد 28 درصد باسواد هستند (71 درصد مرد و 29
درصد زن)؛ در آبان سال 1355 کل جمعیتِ سن سوادآموزی کشور 27 میلیون نفر است که از این
جمعیتِ در سن تعداد 47 درصد باسواد هستند(64 درصدمرد و  36 درصد زن)؛ در آبان 1385 کل
سوادآموزی کشور 64 میلیون نفر است که از این تعداد 85 درصد باسواد هستند(53 درصد مرد و 47
درصد (مردان  7/28 درصد زن).(19)، (20). به دیر سخن نرخ باسوادی به ترتیب در سال 1345، 
2/39 درصــد، زنــان 4/17 درصــد)؛ در ســال 1355، 5/47 درصــد (مــردان 9/58 درصــد، زنــان 5/35
.(درصد)؛ در سال 1385، 6/84 درصد (مردان 7/88 در صد، زنان 3/80 درصد) بوده است.(21

در درک و تفسیر این آمارها باید به چند نته توجه کرد. نخستین موضوع تعریف مفهوم «باسواد» است.
براساس سالنامه آماری کشور چنین گفته شدهاست: «باسواد: تمام کسان که متوانند متن سادهای را
به فارس و یا هر زبان دیری بخوانند و بنویسند، باسواد تلق مشوند»(22) این تعریف تقریباً همان
کسان ن 1345، تمامنفوس و مس کنند که «در سرشماری عمومو است. و اضافه متعریف یونس
که حداقل دارای گواهینامه سال اول ابتدای بودهاند و … در سرشماری عموم نفوس و مسن 1375 و
1385 تمام نوآموزان سال اول ابتدای و سوادآموزان کلاسهای نهضت سوادآموزی نیز باسواد شناخته
شدهاند. وضعیت سواد در سرشماری عموم سال 1335 از افراد 10 ساله  و بیشتر، در سرشماری
عمـوم سـال 1345 از افـراد 7 سـاله و بیـشتر و در سـرشماری عمـوم سالهـای 1355 و 1365، طـرح
آمارگیری جاری جمعیت 1370 و سرشماری عموم نفوس و مسن 1375 و 1385 از افراد 6 ساله و
بیشتر سؤال شده است.»(23) اما برای درک سنجیدهتر موضوع باسوادی در ایران از درون همین آمار
و به کم ابزار جمعیتشناس نیز م توان به شاخصهای پبرد که به واقعیت نزدیتر باشد: چون
معیار «باسوادی» در همهی سرشماریهای عموم تقریباً ی است به کار مقایسهای ما لطمهای وارد
نمشود.  اما از ی ابزار جمعیتشناس هم متوان بهره گرفت و به نتیجهی قابل اتائ رسید. در میان
جمعیتشناسان، بسیاری برای ارزیاب سوادِ جامعه گروه سن 20 تا 24 را در نظر مگیرند که متوان
تصور کرد که معیار قابل قبول و مهم برای سنجش سواد جامعه باشد. اگر براساس این معیار جامعهی
ایران را بسنجیم، آمار باسوادی ایران برای این گروه سن در سالهای ذکرشده به این ترتیب خواهد بود:
نرخ باسوادی گروه 20 تا 24 ساله، در آبان 1345 ،32 درصد(مردان 47 درصد، زنان 17 درصد)؛ در
آبـان 1355، 50 درصـد(مـردان 66 درصـد، زنـان 35 درصـد)؛ در آبـان 1385، 96 درصـد(مـردان 97
درصد، زنان 96 درصد). بدین ترتیب ی از شاخصهای مهم جمعیتشناس، یعن گذر از آستانهی 50
درصد باسواد به دست مآید.(24) براساس این آمار بهطور قاطع متوان گفت که مردان ایران در
.سالهای 45-1347 از مرز 50 درصد باسوادی گذشتهاند و زنان ایران در سالهای 1365-63

.در اینجا بسیار ضروری است که به چند نته اشاره شود

ی : این آمارهای که برای کل کشور صادق است، تقریباً در میان 30 استان ایران در سال 1385 هم به



نوع همآهن دیده مشود. هرچند استان تهران با 91 در صد نرخ باسوادی در صدر نشسته است اما،
نرخ باسوادی در استانهای اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، سمنان، فارس، قزوین، قم، مازندران،
یزد بالای 85 درصد (به ترتیب 88، 86، 86، 89، 87، 86، 86، 85، 88 درصد)، در استانهای آذربایجان
شرق، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوب، خوزستان، زنجان، کرمان، کرمانشاه،
کهیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان بالای 80 درصد(به ترتیب82،
،80، 82، 83 ،81، 84، 82، 83، 82، 82، 82، 81، 84، 82، 83 درصد)، در استانهای آذربایجان غرب
خراسان شمال، کردستان بالای 75 درصد(به ترتیب 78، 79، 77 درصد)، در سیستان و بلوچستان 68
.درصد است

نته دوم: در نرخ باسوادی مردان و زنان نیز شاهد تفاوتهای فاحش نیستیم. برای جلوگیری از اطالهی
کلام به آمار چند استان از میان پنج گروه بالا اشاره م کنیم. نرخ باسوادی به ترتیب مردان و زنان، در
اسـتانهای تهـران 94، 89؛ اصـفهان 91، 2/84؛ قزویـن 90، 82؛ آذربایجـان شرقـ 87، 76؛ اردبیـل 87،
74؛ کهیلـویه و بویراحمـدی 87، 76؛ هرمزگـان 86، 78؛ آذربایجـان غربـ 85، 70؛ کردسـتان 85، 70؛
.سیستان و بلوچستان 74، 61 درصد است

نته سوم: ناه کوتاه به تفاوت نرخ باسوادی در نقاط شهری و نقاط روستای در همین نمونههای
-اختیاری ده استان بالا نیز متواند آگاهکننده باشد. نرخ باسوادی به ترتیب در شهر و روستا، در استان
ــل 85، 73؛ ــن 90، 72؛ آذربایجــان شرقــ 86، 74؛ اردبی ــران 92، 82؛ اصــفهان 89، 79؛ قزوی هــای ته
کهیلــویه و بویراحمــدی 90، 74؛ هرمزگــان 90، 76؛ آذربایجــان غربــ 84، 69؛ کردســتان 83، 70؛
.سیستان و بلوچستان 76، 60؛ است

عامل چهارم: تعداد دانشجویان

در آستانهی انقلاب کل دانشجویان ایران 157.000 نفراست. آنهم در شهرهای بزرگ ایران نظیر تهران
و تبریز و مشهد و اصفهان و شیراز و … حال آنه در سال تحصیل 1387-1388 کل دانشجویان ایران
،ــال ــوزش ع ــز آم ــا و مراک ــان دانشاهه ــر دانشجوی ــت(1.917.183 نف ــر) اس 3.308.692 نفر(21براب
25).(اه آزاد اسلام1.391.509 نفر دانشجویان دانش)

در این ارقام نسبت دانشجویان زن و مرد از اهمیت فراوان برخوردار است. تعداد دانشجویان زن برای
همین سال تحصیل 1.688.223 نفر( دانشاهها و مراکز آموزش عال 1.115.852 نفر، دانشاه آزاد
ــر ــیل 1.620.469 نف ــال تحص ــن س ــرای همی ــرد ب ــان م ــداد دانشجوی ــر) و    تع ــ 572.371 نف اسلام
(26) یعن(819.138 نفر اه آزاد اسلام801.331 نفر و دانش اهها و مراکز آموزش عالدانش)است
.تعداد دانشجویان زن از تعداد دانشجویان مرد پیشگرفته است

لازم به توضیح است که نویسنده کاملا به واقعیت کیفیت دانشاههای امروز ایران واقف است. و از
دیرباز در این خصوص قلم زده است و در مقالهای در نشریهی «آدینه» آن را «دبیرستانهای بزرگ»
نامیدهاست. حقیقت این است که به علت حاکم بودن ناه ایدئولوژی در دانشاههای ایران و روابط آن،
تبعات سیاست که به «انقلاب فرهن» انجامید و کماکان در همهی بعدهای زندگ دانشاه ایران



حضور دارد(انتخاب استاد، مواد درس، مطالب تدریس، رابطهی استاد‐ دانشجو و…) و بهخصوص
«خطهای قرمز» موجود در حوزهی علوم انسان و اجتماع و تحقیقات دانشاه، دانشاههای امروز
ما از لحاظ کیفیت دچار وضعیت اسفناک شدهاند. اما، به رغم همهی این ناهنجاریها، دانشاههای ما
به یمن خودِ ماهیتِ مدرنِ دانشاه و کوششهای گاه جانکاه کادر علم آگاه و باوجدان ما جایاه
بزرگ در مدرنیزاسیون جامعهی ما در بعدهای مختلف دارد. در مقام مثال کاف است به نقش دانشاه
آزاد، بهرغم مشلات کیف شناخته شدهی آن، در زیرورو کردن روابط اجتماع در شهرهای که حضور
.دارد توجه کنیم

اتفاق مهم دیر در حوزهی دانشاه نوع توزیع دانشجوی است که عملا و در سطح بسیار بهوقوعپیوسته
است، جابهجای وسیع دانشجویان از شهرها و روستاهای مختلف برای ادامه تحصیل در شهرهای دیر
اسـت کـه  پیامـدهای گونـاگون جامعهشنـاخت دارد. در فاصـلهی سالهـای 1375 و 1385، بیـش از 12
میلیـون نفـر (12.148.148) در کشـور جابهجـا شدهانـد. از نُـه علـت مهـاجرت آمـده در سالنـامه آمـاری
کشور، ی علت «تحصیل» ذکر شده است که تعداد مهاجرت در ده سال مذکور برای تحصیل را
،اه، دبیرستان، راهنمایکند.(27) در سالنامههای آماری موضوع تحصیل(دانش1.040.767 نفر ذکر م
دبستان) تفی نشده است. اما اگر تعداد افراد 20 سال به بالا را از رقم ذکرشده در بالا استخراج
کنیم(در این آمارها ستون برای گروه سن 18 تا 20 ساله وجود ندارد و به همین علت از دقت بحث
شود) عدد  553.156 نفر را خواهیم داشت( در صورت موجودبودنِ آمار مربوط به گروه سنکاسته م
بــود و هــم ایــن تعــداد بیشتر)کــه  شایــد بــرای در ک جابهجــای18 تــا 20 ســاله هــم ایــن آمــار دقیــقتر م
دانشجویان در سطح کل کشور تا حدودی راهگشا باشد و اهمیت این نوع توزیع را برای موضوعهای
فرهن نشان بدهد که از جمله متوان آشنای با خردهفرهنهای موجود در جامعهی ما و آشنای با
جنبههای متفاوت زندگ و فرهنهای دیر و دادوستد و نزدیشدن جوانان کشور با یدیر و در
.نهایت شاید بشود از کم کردن به رشد فرهن مشترک ما ایرانیان صحبت کرد

ی از مهمترین تبعات این جابهجای وسیع امروز دانشجویان ایران، شرکت دختران دانشجو در آن
است. امروز زمان که دانشجوی دختری برای تحصیل در مقام مثال از مشهد مرود تبریز یا اهواز و از
تبریز مرود کرمان یا لاهیجان  و از قم مرود کرمانشاه و… اتفاق مهم در ذهن جامعه و سنت های
آن رخدادهاست، آنهم در جامعهای که حاکمان رسم و غیررسم آن شدیدترین تنناهای اجتماع را
  .برای زنان توصیه مکنند

عامل پنجم: تعداد دانشآموزان

در سال تحصیل 1387-1388 کل تعداد دانشآموزان ایران در سه مقطع دبستان و راهنمای و متوسطه
عموم 12.642.793 نفر است.(28) از این تعداد 52 درصد پسر و 48 درصد دختر هستند. و در مقطع
-دوره متوسطه عموم در برابر 52 درصددانشآموز پسر 48 درصد دانشآموز دختر است. خود این رقم
ها  به خودیخود با اهمیت است اما، اگر آن را با کل جمعیت ایران 70.495.782 نفر مقایسه کنیم،
 17/9 درصد ایرانیان دانشآموز هستند و بهعبارت دیر از هر 57,5 ایران ی نفر دانشآموز است. و
اگـر تعـداد دانشآمـوزان را در عـدد 3,5 ضـرب کنیـم، بیـش از 44 میلیـون ایرانـ بهنـوع درگیـر مسائـل
.آموزش و پرورش هستند



م

عامل ششم: نقش خانواده در ایران

تغییرات عظیم که در خانوادهی ایران پس از انقلاب اتفاق افتادهاست، ی از دیرپاترین و اساسترین
-رخدادهای جامعهی ماست که بهنظر مآید به این پدیده و تحولات شرف که در جامعه به وجود آورده
است توجهی درخور نشده است. در حقیقت خانوادهی امروز ایران فاصلهی بسیار دوری دارد با آن
تصــویر خــانوادهی ســنت کــه ممــن اســت در ذهــن عــدهای هنــوز وجــود داشتــه باشــد.  در بــالا میــزان
سوادآموزی و تعداد دانشجویان و دانشآموزان را نشان دادیم. در حقیقت«پیشرفت فرهن ثبات مردم را
روابط انگذرد که آموزش همشوند… دیری نمزند. …جامعهای که اکثریت آن باسواد مبر هم م
(اقتدار در خانواده را بثبات مگرداند»(29

:برای بررس تغییرات در نهاد خانوادهی ایران کاف است به چند شاخص مهم در این ارتباط توجه کنیم

باروری :۶‐۱

موضوع باروی زنان و کنترل زایمان ی از بزرگترین شاخصهای تغییرِ ذهنیت جامعه است. همان
گویـد «کنتـرل زایمـان را بایـد همدردنشـان و هـم اهـرمطـور کـه جمعیتشنـاس سـرشناس فرانسـوی م
دگرگشت انسانشناخت پراهمیت دانست.»(30) و در امر باوری زنان، ی از مهمترین عاملهای دخیل
یریم. در معیارهای جمعیتشناسه نرخ باسوادی مردان را نادیده بآننرخ باسوادی زنان است، ب
قاعده براین است که نرخ باسوادی زنان و مردان در فاصلهی سن 20 تا 24 محاسبه مشود. و آستانهی
گذر هم 50 درصد است. بدین ترتیب ی از شاخصهای مهم جمعیتشناس، یعن گذر از آستانهی 50
-درصد جمعیتِ باسواد به دست مآید. همانطور که پیش از این گفته شد براساس آمارهای رسم  به
طور قاطع متوان گفت که مردان ایران در سالهای 45-1347 از مرز 50 درصد باسوادی گذشتهاند و
زنان ایران در سالهای 63-1365. البته مثل هر رقم آماری دیر، نوع تفسیر و درک و تأویل آن مهم
است. در این خصوص باید به سه موضوع بسیار مهم اشاره کنیم: نخست اینه باسوادشدن مردان و
زنـان ایرانـ یشبـه و در عـرض یـ، دو سـال اتفـاق نیافتـاده اسـت. رونـدی بـوده اسـت کـه از زمـان
حومت پیشین ایران شروع شده بود و به رغم افتوخیزهای حاصل از انقلاب، ادامه یافته است. دوم
اینه این آمارها در بارهی کل ایران است و تفی گروههای سن برای شهر و روستا و استانها در
سالنامههای آماری وجود ندارد. اما با توجه مجموعهی عاملهای موجود متوان به ضرس قاطع گفت
-که نرخ باسوادی مردان و زنان، در شهرهای بزرگ ایران و به طور خاص تهران بسیار جلوتر از تاریخ
های ذکر شده از مرز 50 درصد گذشته است. سوم، خانوادههای طبقه متوسط و پیشرفتهتر از لحاظ
.فرهن، گذر از این مرز را در سالهای پیش از این تاریخها انجام دادهاند

در الوهای برآورد رشد جمعیت در کشورهای دنیای سوم، امانوئل تد و یوسف کورباژ خود معترفاند
که در میان متخصصان جمعیتشناس غرب نظری غالب بود که مپنداشتند «مردمان جهان سوم پای
در راه افزایش بفرجام و مهارنشدن جمعیت نهادهاند که ناش از مرگومیر رو به کاهش و زادوزهش
دانست یکه افزایش جمعیت و رکود اقتصادی را هم مرتبط م فزاینده بود. همچنین تحلیل دورِ باطل



از موضوعهای ناگزیر علوم اجتماع شمرده مشد. اما چندی نذشت که دیدیم همهی قارهها و همهی
کشورها کموبیش پای در فرآیند کنترل باروری نهادهاند که البته نمتوان آن را بدون فرضیهی انقلاب در
ذهن توضیح داد، زیرا تحول اقتصادی بهتنهای توان توضیح چنین حرکت را ندارد.»(31) و «در واقع
بهترین متغیر توضیحدهندهای که جمعیتشناسان یافتهاند، نه تولید سرانهی داخل، بله نرخ باسوادی
زنان است. ضریبِ وابست شاخص باروری و نرخ باسوادی زنان همیشه بالاست»(32) . در حقیقت
همین «انقلاب در ذهنیت» مهمترین عنصری است که ما در بحث خود دنبال مکنیم و ی از پایههای
بنیادین جنبش سبز مدانیم که تنها در حوزهی خانواده خلاصه نمشود . اکنون شاخص باوری در
ایران که آمارهای بینالملل به ترتیب با رقمهای متفاوت  08/2 و 00/2 و 73/1  فرزند برای هر زن ذکر
کردهاند(33) به این معناست که ایران از آستانهی شاخص بین الملل 2,1 فرزند برای هر زن گذشته
است.(34) یعن شاخص باروی در ایران با شاخص باروری در فرانسه ی است. «این برگشتِ جریان
علتهای فرهن و اجتماع ژرف دارد و نشاندهندهی زیروزبرشدگ تعادلهای سنت است. درواقع،
ایـن زیروزبرشـدگ بـر همـهی رابطههـای اقتـدار، ساختارهـای خـانوادگ، ارجاعهـای ایـدئولوژی، نظـام
سیاس و غیره پرتو مافشاند.»(35). امر مهم دیر در نرخ باروری در ایران، متوازن بودن این نرخ
تقریباً در همهی ایران است. به عنوان مثال در کردستان 9/1 درصد، در کرمانشاه 8/1 درصد، در ایلام
8/1 درصد، در آذربایجان باختری 5/2 درصد است. تنها در بخش از مردم خوزستان 6/2 درصد و در
(بلوچستان 1/4 درصد است.(36

دو جمعیتشناس فرانسوی در کتاب خود به چند موضوع اشاره مکنند که برای بحث ما از اهمیت
فراوان برخوردار است، از جمله مگویند: «تقارن ریزش باورهای مذهب و گسترش کنترل زایمان
چشمگیر و بحثناپذیر است. البته نباید فراموش کرد که در این روند گذر از آستانهی باسوادی شرط
لازم بهشمار مآید.»(37) و «فراسوی ظواهر کنون، …کشورهای مسلمان که باروریشان رو به کاهش
دارد نیز لرزش گستردهای در اعتقادهای سنت خود را تجربه م کنند. … مسیحیتزدای یروزه انجام
نرفت و مستلزم ناپدیدی علامتها و نشانههای مذهب و ارجاعهای اخلاق عام مشخصکنندهی آن
اعتقاد دین با پسرفت عموم نبود… باری مسیحیتزدای(croyance) و بهویژه با فروریزش رژیم 
دگرپروی (یا تقلید مذهب) همراه آن مشخص مشود که  تا توی اتاق خواب افراد هم دخالت مکرد.
در این معنا متوان گفت که چنین فرآیندی در اسلام نیز به احتمال آغازیده است و نشانههای آن در
جمعیتشناس به چشم مخورد.»(38) و «در واقع تضاد بنیادین اسلامیسم این است که رهبراناش
آورد خود از انقلابِ ذهنکه آنها را بالا م که موج مردمپندارند در حالهبان سنت مخود را ن
نماید.»(39) و «پیشرفت فرهنرخ م ست فرهنپیروزی ناگزیر ش شود. در پمدرنساز نتیجه م
ثبات مردم را بر هم مزند. …جامعهای که اکثریت آن باسواد مشوند… دیری نمگذرد که آموزش
همان روابط اقتدار خانواده را بثبات مگرداند. گسترش کنترل زاد و ولد که در پ افزایش سطح
آموزش مآید، به نوبهی خود روابط سنت مردان و زنان و اقتدار شوهر بر زن را به لرزه ماندازد. این
گسستهای اقتدار (خواه باهم و خواه غیرِآن) ، سرگشت فراگیر در جامعه، و اغلب فروریزش گذرای
اقتدار سیاس را تسهیل مکند که ممن است مرگبار باشد.»(40) و در آخرین اظهار نظرهای مقامات
رسم کشور، ناظم اردکان، رئيس سازمان ثبت احوال کشور در پیشخطبهی نمازجمعه تصريح کرد
که “بررسهای آماری نشان مدهد 14 درصد خانوادههای ايران بدون فرزند و 19 درصد فقط دارای
ي فرزند بوده اند. يعن در مجموع، 33 درصد به معن ي سوم خانوادهها بدون فرزند يا حداکثر دارای



-ي فرزند هستند.” و همو اضافه کرده است که “البته اين آمار در نسلهای جديدتر به مراتب نرانکننده
تر است، به اين صورت که 24 درصد بدون فرزند و 31 درصد فقط دارای ي فرزند هستند که در
(مجموع بسيار بيشتر از ميانين کشوری است.”(41

بالارفتن سن ازدواج :2-6

ی دیر از تغییرات مهم در خانوادهی ایران، بالارفتن سن ازدواج است. سن ازدواج به بیست و هفت
.سال رسیده است که امر مهم است

به گفتهی مدیرکل وقتِ دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت ” سن ازدواج در کشور افزایش
یافته و به طور میانین از 21 سال به 27 سال رسیده است و وزارت بهداشت مخواهد این سن را به
کمتر از 27 سال کاهش دهد”(42)  براساس مستندات مرکز پژوهش های مجلس سن ازدواج پسران 28
سال و دختران 24 سال است. و ناظم اردکان مگوید “در سالهای اخير همواره شاهد افزايش سن
ازدواج بودهايم، بهطوری که در سال 1392 شاهد ميانين سن 28 سال برای ازدواج آقايان و 23 سال
برای ازدواج خانمها بودهايم و اين هم ي از عوامل تشديد کننده کاهش باروری است… در زمينه تأخير
ازدواج، سهم ازدواج آقايان در بالای 35 سال يعن بالایِ سن متعارف که در ثبت احوال ثبت مشود
از 6.7 با ي روند رو به افزايش به 8.8 رسيده است و در ازدواج خانمها سهم ازدواجهای بالای 30
سال از 6.3 در کمتر از ده سال به 11.2 درصد يعن نزدي به 2 برابر رسيده است و اينها باز هم
(باعث کم شدن باروری مشود”(43

با مشلات اقتصادی و تنناهای مال جوانان (بآنه بخواهیم آن را نادیده بییریم) نمتوان این پدیده
را توضیح داد. علت اصل را باید در تحول خودمختارِ ذهنیتها دید. همین تغییر خودمختارِ ذهنیت است
که مهمترین بسترهای تغییر جامعه را بهوجود مآورد که ی از مهمترین تجلگاههای آن در روابط
خانوادگ و تغییر ساختار یا شل خانواده است . در امر ازدواج، شاید ذکر ی نمونهی دیر آماری
خال از اهمیت نباشد. براساس آمارهای موجود، که در عمل متواند بیشتر هم باشد، ی ششم ازدواج
تواند نوعطرف مانجامد. حتا در شهری مثل قم و در روستاها(44) این موضوع از یها به طلاق م
ناهنجاری اجتماع تلق شود و مبین وضعیت بحران در جامعه باشد که حومت نتوانسته بر آن فائق
بیاید اما، از سوی دیر نشان دهندهی ناکارای قیدهای اجتماع است در جلوگیری از طلاق. روابط
سنت حاکم بر جامعه که در گذشته تا حدود زیادی از جدای زن و شوهر جلوگیری مکرد، عملا دیر
کارای چندان ندارد. و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اذعان مکند که “آمار طلاق ساليانه بالغ بر
160 هزار مورد مباشد … و عوامل متعددي چون تغييرات سب زندگ، تهاجم فرهن، کمرن شدن
(باورهایِ مذهب و اخلاق، رسومات غلط در زمان شروع ازدواج و… به افزايش آن دامن ميزند”(45

پدیدهی ازدواج سفید 3-6

آمار دقیق از تعداد کسان که بدون ازدواج رسم بایدیر زندگ مکنند (ازدواج سفید) در دست
شود یا براساس کارهای میدانکه اینجا و آنجا در مطبوعات منتشر م نیست. اما براساس اطلاعات
،توانیم بر روند فزایندهی این نوع ازدواج تأکید کنیم. همین امر که در یانجامشده، هرچند محدود، م
دو سال اخیر راجع به این پدیده در مطبوعات کشور گزارش منتشر مشود و بحث درگرفته است، و



از رشد این پدیدهی «شرمآور» سخن م انه خامنهای، محمد محمدی گلپایحتا رئیسدفتر آیت ال-
ومت عاملهایکند. دستاندکاران و طرفداران حایت مگوید، از شیوع این موضوع در جامعه ح
نظیــرِ  تجردگرایــ دختــران، کمرنــ شــدن اعتقــادات و باورهــای دینــ و مذهــب مــردم، الــوبرداری از
ماهواره و رسانه های بیانه بویژه سریال های ساخت ترکیه و امریای جنوب را مسببِ رشد ازدواج
سفید دانستهاند. “عوامل همچون تهاجم فرهن، کمرن شدن باورهای مذهب و اخلاق، ضعیف شدن
پیوندهای خانوادگ، سنت های غلط ازدواج، هزینه های کمرشن اقتصادی، تنوع طلب جوانان، قوانین
و شرایط دشوار و زائد عقد و طلاق باعث شده برخ از جوانان به این سمت گرایش پیدا کنند.”( 46).
اگـر عاملهـای نظیـر «تهـاجم فرهنـ» را کـه ترجیعبنـد همـهی توضیحـات متخصـصان حـومت بـرای
و مذهب شدن اعتقادات و باورهای دین ذاریم همه بر «کمرناست، به کنار ب لات اجتماعمش
مردم» یا «کمرن شدن باورهای مذهب و اخلاق و ضعیف شدن پیوندهای خانوادگ» متفقالقول
هستند. در حقیقت دنیاباوری و تغییرِ ناه دختران به موضوع ازدواج و پذیرش زندگ مشترک (بدون
.ازدواجهای تلیف) سهم مهم در این رویرد دارد

امر دیری که باید در اینجا یادآوری کرد، پذیرفتن یا دستکم کنارآمدن خانوادهها با این نوع ازدواج
ه این زوجها مفرزندانشان است. بهخصوص خانوادهی دختری که ازدواج سفید کرده است. و این-
عادی داشته باشند و از هدف آسیبهای این و آن نباشند، خود موضوع مهم توانند در شهرها زندگ
است. این پدیده کنارآمدن یا پذیرفتن خانوادهها نیز بر تحولِ خودمختارِ ذهنیت و گسستهای اقتدار
.روابط پدرسالارانه و ریزش باورهای مذهب دلالت مکند

سرمایهگذاری خانوادههای ایران در تحصیل  فرزندان :4-6

هرچند که آمار دقیق در این خصوص دردسترس نیست. اما براساس برخ آمارهای رسم و کارهای
میدان انجامشده و مشاهدات روزمره  متوان به سرمایه گذاری عظیم که خانوادههای ایران در امر
برد. این موضوع  تنها در بارهی قشرهای مرفه جامعه خلاصه نمتحصیل فرزندانشان انجام داده اند، پ-
شود. بسیار هستند کسان که از نان شب خود م گذرند تا شهریه و خرج تحصیل فرزندانشان تأمین
و … فرزندانشان توجهی خاص دارند وبهای آن را م به آموزش موسیق شود. اگر خانوادههای فرهن-
پردازنـد، امـا در حوزههـای تحصـیلات عـال همـه خانوادههـا خـود را ملـزم بـه تأمیـن هزینههـا وتحصـیل
.فرزندانشان مدانند. امری که تنها به شهرهای بزرگ نظیر تهران ختم نمشود

عامل هفتم: انتقال فرهن

دارد، بحث انتقال فرهن سومین عنصری که در تغییر وضعیت خانواده و نقش آن نیز جایگاه پراهمیت
،است. طبقه متوسط مدرن ایران که به دنبال انقلاب و حاکمشدن معیارهای بازدارندهی رشد اجتماع
ست خورده بود، به رغم افتوخیزهای فراوان نهتنها توانست از معیارهای فرهنش در حوزهی فرهن
خود پاسداری کند، بله موفق شد که این معیارهای فرهن را در سطح  کل جامعه منتشر کند. و امروز
شاهدیم که بخشهای فزایندهی جامعه از این فرهن ارتزاق مکنند و حامیان آنند. و نسلهای که پس از
رده بودند، امروز از حامیان پرشور همان فرهنرشد ن ه در آن فرهنانقلاب به دنیا آمدند، با آن
هستند که شست خورده بود. و خانواده ایران در انتقال این فرهن سهم مهم داشته است. همهی



روابط باز اجتماع (نظیر آزادی پوشش) و خواستهای اجتماع که در طبقه متوسط  مدرن، عمدتاً
شهری، حاکم بوده است و در جامعه از سوی حومت سرکوب شده است، از طریق خانواده به میان
نسلهای بعدی برده شده است. پس از ی دوره پسرفت یا عقبنشین فرهن طبقه متوسط مدرن،
همراه با رشد اجتماع، نسل های بعدی بیشازپیش به سازگاری بیشتر آن با جهان امروز خود پبردند.
ری که در همین ارتباط، اهمیت دارد، سهم مهم ایرانیان خارج کشور است در انتقال فرهنموضوع دی
خانواده. امروز میان سه تا چهار میلیون ایران مهاجر در خارج کشور زندگ مکنند. امروز ما با خیل
عظیم خانوادههای چندملیت ایران روبهرو هستیم. ارتباط کموبیش مرتب و دائم ایرانیان مقیم خارج با
خانوادههای خود در ایران و آمدورفتهای خانوادگ میان داخل و خارج، سبب شده است که بسیاری
از طریق این بخش به جامعه ایران منتقل شود. و در تغییرات نظام خانوادگ از معیارهای مدرن زندگ
ایران سهمگرفتهاست. همچنین باآنه در جایِ دیری به آن پرداختهام بازهم لازم م دانم در حوزهی
.انتقال فرهن به انقلاب الترونی و تأثیرهای آن اشاره کنم

عامل هشتم: شلگیریِ جدیدِ طبقهی متوسط ایران

-طبقهی متوسط که در دوران شاه شل گرفت (بهخصوص پس از چند برابرشدن درآمدهای نفت) به
رغم تنناها و ضربههای حاصل از انقلاب، با تیه به جایگاه اقتصادی و فرهنِ خود و توانایهای
حرفهای و فن و دیوانسالاری خود توانست با فراز و نشیبهای فراوان به زندگ خود ادامه بدهد و
روزبـهروز در مـوقعیت مناسـبتری قـرار بیـرد. پـس از دوران جنـ و تغییـر سیاسـتهای اقتصـادی و
اجتماع (که با دوران ریاست جمهوری هاشم رفسنجان شروع شد) این طبقه متوسط رشد کرد و
بخشهای جدیدی هم سربرآورند و در کنار آن جایگرفتند. بررس آماری و دقیق گسترهی دامنهی نفوذ
اقتصادی، اجتماع این طبقه را به مجال دیری واگذار مکنم، اما به اختصار اشاره مکنم که طبقه
متوسط ایران ی از پایههای اساس شلگیری نوع حومت آیندهی ایران است. هرچند بخش بالای این
طبقه امروز «آزادی» و «دموکراس» را با رشد اقتصادی و حفظ موقعیت برتر خود معامله کردهاست،
اما ی از خواستهای طبقه متوسط سهیم و شریشدن در قدرت سیاس (با درجات متفاوت) است،
از همینرو خواستِ گسترشِ مناسبات بیرون از محدودیتهای دستوپاگیر فعل حومت  و شرکت در
تصمیمگیریها موضوع است که با سرنوشت و آیندهی آن گره خورده است و  به همین علت خواست
آزادی از عناصر جداناپذیر خواستهای این طبقهی متوسط است. رفتار بخشهای قابل توجهی این طبقه
در دوران اصلاحـات و دوران جنبـش سـبز شاهـد مـدعای ماسـت. مـا همیـن رفتـار را هـم، بـا مختصـات
خاص خود در آن زمان،  در سالهای آخر حومت شاه شاهد بودیم. در این نوشته مجال پرداختن به
دوران دولتهای هاشم رفسنجان و شافتن مشلات و آسیبهای آن وجود ندارد، اما در ارتباط با
این بحث شاید بتوان ادعا کرد که بدون دوران  هاشم رفسنجان، دوران اصلاحات نمتوانست شل
.بیرد

عامل نهم: دوران اصلاحات و نقش مطبوعات

در اینجا قصد بازگوی و ارزیاب جنبههای مختلف جنبش اصلاحات و ارزیاب راهبردها و ناتوانهای
محمد خاتم را (که در موقعیتهای دیری به آن پرداختهام) ندارم. اما بدون یادآوری دوران اصلاحات
و اقدامات دولت و شخص محمد خاتم و تاثیر تعیینکنندهی مطبوعات و فضای فری آن دوران و



کوششهای هر دو طیف روشنفری ایران در بسترسازیِ جنبش سبز، چشمفروبستن بر ی از مهمترین
.عاملهای بررس این جنبش است

و تقدسزدای ومتعامل دهم: از دست رفتن اتوریته ح

عامل مهم دیری که مبایست ذکر کرد تضعیف شدید و بعضاً از دست رفتن اتوریته حومت است که
خود (بآنه بخواهیم سهم ناکارآمدی حومت در پاسخ به نیازهای جامعه را نادیده بیریم) عمدتاً از
بحران ایمان و بحران اعتقاد و تقدسزدای که در جامعه اتفاق افتاده است، ناش شده است. این تغییر
ذهنیـت را نخسـت در تحلیـل یـ از بلنـدپایان حـومت در چرایـ انتخـاب محمـد خـاتم بـه ریاسـت
جمهوری در سال 1376 مشاهده مکنیم: عل ربیع، معاون پیشین وزارت اطلاعات (و وزیر کنون کار
در دولت حسن روحان) در کتاب که دربارهی رفتارشناس رأی دهندگان در دوم خرداد 1376 نوشته
دهد، نقش خانواده و دوستان نسبت به گروههای مرجعها نشان مگوید “نظرسنجاست، از جمله م
مانند روحانیت و احزاب بسیار بیشتر بوده است. در این بین گروههای روشنفری بیش از هر گروه
مرجع بر رفتار رأیدهندگان تأثیر گذاشته و نقش آنها قابل توجه بوده است. در این انتخابات تغییر در
گروههای مرجع و ظهور گروههای جدید که بهنوع جانشین سازمانهای سیاس‐اجتماع ازجمله
-احزاب شدند به وضوح قابل مشاهده است. … گروههای مرجع سنت در شرایط گذار اهمیت خود را به
طور نسب از دست مدهند  و گروههای مرجع جدیدی به میدان مآیند. این واقعیت در انتخابات دوم
«میــان «ارزشهــای رســم خــود را بــه عیــان نشــان داد.”(47) و در جــدول خــرداد بیــش از هــر زمــان
(حومت) و «ارزشهای جدید» (رأی دهندگان) به مقایسه مپردازد که ما در اینجا به عنوان نمونه
چندتای از آنها را (به ترتیب «ارزش رسم» و در برابر آن «ارزش جدید») ذکر مکنیم: پیروی از خط
امام/دفـاع منطقـ و مناسـب از دیـن‐ تبعیـت از رهـبری/فر نـو بـرای جوانـان‐ سوابـق انقلاب/حرمـت
گذاشتن به همه مردم‐ مبارزه با تهاجم فرهن/حمایت دانشجویان و دانشاهیان‐ دفاع از ارزشهای
انقلاب/تـوجه بـه علـم و فرهنـ‐ مبـارزه جـدی بـا غربهـا/توجه بـه توسـعه و سازنـدگ کشـور‐ اعتقـاد
بودن/آشنـا بـا شرایـط امـروز جهـان و جـامعه‐ مخـالفت بـا بـ ایر بـودن‐ ضـدآمریروشنف/مذهـب-
ــا و ــایت علم ــدیریت وسیاســتمداری‐ حم ــایت رهبری/م ــانون و اجــرای آن‐ حم ــه ق ــاب/توجه ب حج
روحانیت/صــداقت و صــمیمیت‐ تقــدیر و خواســت خــدا/حمایت هنرمنــدان و ورزشــاران و…‐ عــدم
سازش با ابرقدرتها/میدان دادن به نطریات مختلف‐ اصلح بودن/فر نو برای زنان (دفاع از حقوق)‐
(48) ربیع«.حمایت ایثارگران و رزمندگان/آزاداندیش ‐حمایت بازاریان/شخصیت و دیدگاه فرهن
-ارزشهای جدید دیری را هم نام مبرد که معادل در «ارزشهای رسم» ندارد، نظیر آشنای با زبان
،اجتماع‐حمایت از تحصیلکردگان، دفاع از حقوق فردی، توسعهی مشارکت سیاس ،های خارج
نوگرای و آزادیخواه، گسترش آزادیهای اجتماع، اثبات حاکمیت ملت و… اما آنچه در جامعهی
.ایران اتفاق افتاده است بسیار فراتر از این تحلیل رفتارهاست

همانطور که ژرژ زیمل خاطرنشان کرده است “اتوریته بدون وجود نوع اعتماد که اعتقاد را ضروی
مسازد، وجود ندارد”(49). برای اعتماد داشتن به ی نهاد، نهتنها مبایست دلایل فراوان داشت تا در
بارهی آن نهاد به خوب فر کرد، بله مبایست انسان معتقد باشد که آن نهاد به طور اساس با تصوری
که انسان از آن دارد، تطابق دارد.(50). و چنین واقعیت به علت همهی عملردهای حومت موجود



نیسـت. در جـامعهی ایـران نسـبت بـه آن چیـزی کـه گفتـه و تبلیـغ مشـود، نـه اعتمـادی وجـود دارد و نـه
اعتقادی. و هانا آرنت در بحث بنیادین خود در بارهی «اتوریته» اشاره مکند که از دسترفتن اتوریته به
دنبال خود تضعیف مذهب و سنت را دارد. و اضافه مکند که “از زمان نقدِ شدید باورهای مذهب در
قرن هفدهم و هجدهم به بعد، ش به حقیقت مذهب ویژگ دوران مدرن باق مانده است و این هم در
مورد معتقدان به مذهب صادق است و هم در مورد منران آن. از زمان پاسال، حتا دقیقتر از زمان
کیرکور، ش وارد ایمان مذهب شده است و معتقدان مدرن مذهب باید پیوسته ایمان خود را در مقابل
به اصول (foi) ش پاسداری کنند.” و بر نتهی  مهم انشت مگذارد و مگوید “از بین رفتن ایمان
جزم (dogmes) مذهبِ نهادینهشده  ضرورتاً متضمن از بینرفتن ایمان یا حتا به معنای بحران ایمان
نیست، زیرا مذهب و ایمان، یا اعتقاد  (croyance) و ایمان، بههیچوجه ی نیستند. تنها اعتقاد، نه 
ایمان، است که وابست درون به ش دارد و پیوسته از سوی آن تهدید مشود. اما چه کس متواند
انار کند که ایمان، که قرنهای متمادی از سوی مذهب و باورها و اصول جزم آن به نحوی مطمئن
مورد حمایت بود، از طریق آنچه که درواقع چیزی جز بحران در مذهب نهادینه شده نیست، بهشدت در
معرض تهدید قرار گرفت؟”(51) اگر در اروپا چند قرن لازم بود که چنین وضعیت بهوجود بیاید، در
ایران به دلیل حاکم شدن حومت ولایت فقیه و تبعات آن و جهان امروز ما، در عرض چند دهه این
اتفاق به وقوع پیوست. این ش و کوشش برای حفظ آنچه حفظشدن در مذهب است، ما در آرا و
دیدگاههای نواندیشان دین چون مجتهد شبستری و سروش و ملیان و کدیور و یوسف اشوری و …
م بینیم. این سخن مجتهد شبستری که “ایمان دین با هرگونه نظام اجتماع و سیاس سازگار نیست و
در جامعههـای زورمـدار و توتـالیتر بـذر ایمـان مپوسـد و نـابود مـگردد”(52) هـم بازتـاب اندیشمنـدانهی
.متفرین دین امروز ماست و هم فریادهای عاصشان

علت آنچه در ایران در این حوزه اتفاق افتاده است را، افزون بر تغییرِ ذهنیت، مبایست در عملرد خود
حـومت و متولیـان رسـم دیـن جسـتوجو کـرد. شیـوهی خشـن حـومت، دخـالتِ حـومت در همـهی
عرصههای زندگ خصوص و عموم مردم، فساد همهجانبهی حومت و متولیان دین، آلودهشدن
بزرگترین مقامات دین در امور مال و تصاحب کردن انحصاری بسیاری از رشتههای اقتصادی و
تجارت، باعتنای آشار و گستاخانهی متولیان رسم دین و صاحبان قدرت به قانون که خود دیران
را به مجبور به رعایت آن مکنند، بهراه انداختن مؤسسات عظیم مال و تجارت و سرباز زدن حتا
پرداخت مالیات خود (نظیر آستان قدس رضوی و فرمان هشتمادهای امام) ؛ و همهی اینها به نام دین
و مقـدسات آن. از پیامـدهای ایـن تضعیـف شدیـد اتـوریته و بحـران اعتقـادی و ایمـان، نـوع شـلگیری
.مفهوم فردیت و مبارزه برای فردیت است

عامل یازدهم: ماهواره و اینترنت

هرچنـد کـه اطلاعـات دقیـق و خـال از محاسـبات سیاسـ در بـارهی تعـداد اسـتفادهکنندگان شبههـای
ماهوارهای و مقایسهی آن با استفادهکنندگان شبههای داخل در دسترس نیست، اما براساس همین
-آمارهای موجود و مشاهدات روزمرهی اخبارِ جمعآوری آنتنهای دریافتِ ماهواره و  مطالب اعتراف
گـونهی مقامـات حـومت در مناسـبتهای مختلـف متـوان بـه ضـرس قـاطع از جایگـاه کـم شبههـای
تلویزیون داخل کشور و مقام بسیار بالای شبههای بینالملل در خانوادههای ایران (حتا در شهرهای



-کوچ و روستاها) و بهخصوص در میان جوانان سخن گفت. و این امر به معنای باثر ماندن سیاست
ها و برنامههای فرهن حومت در این عرصه است. و از سوی دیر بر نفوذ وسیع فرهن و ارزشهای
-مخالف حومت بر زندگ ایرانیان دلالت مکند و این تا بدانجا که در همهی توضیحات «ناهنجاری
.های» اجتماع به دیدهی حومتیان ماهواره و تهاجم فرهن در صندل شماره ی اتهام نشسته است

در مورد اینترنت هم ما در وضعیتِ مشابهای قرار داریم. نخستین موضوع، تفاوت آشار و بزرگ  میان
آمارهای مرجع در ایران است. در سال 1387 در حالکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان
دستاه ارائه دهندهی خدمات اینترنت ضریب نفوذ اینترنت در ایران را 9/34 درصد اعلام کرد، مرکز
-آمار ایران در مقام مرجع رسم اعلام آمارهای کشور آن را 1/11 اعلام کرد. اما بهرغم این واقعیت و به
رغم وضعیت اسفبار سرعت اینترنت در ایران و پهنای باند آن و هزینهی نسبتاً بالای آن (که ایران را در
در سطح جهان و حتا در منطقه قرار داده است)، و به رغم فیلترین زمینه در وضعیت بسیار پایین
دستاههای سانسور، استفاده از اینترنت بخشجداناپذیر زندگ ایرانیان و بخصوص جوانان کشور شده
است. و از طریق فعالیت و حضور فعال در شبههای اجتماع جوانان ایران موفق به تولید ی نوع
.فرهن شدهاند که خویشاوندی با فرهن حاکم و نسخههای تجویزی آن ندارد

عامل دوازدهم: سینمای ایران

در نوروز سال 1368، کم پس از پایان جن، داریوش مهرجوی در مصاحبهای در بارهی سینمای
ایران با نشریهی «آدینه» مگوید “در مورد اینه سینمای ما با تماشاگر بهسخت رابطه برقرار مکند هم
،فرض اولیه طرفیم. چون از لحاظ تعداد تماشاگر و استقبال از فیلمهای سینمای ویم که باز با یباید ب
خب این درست است که سینمای ما هنوز با بخش مهم از اولین کشورهای جهان است ول ایران ی
ها هستند که خیال مرده است و هنوز خیلاز قشر تحصیلکرده و متخصص شهری رابطه برقرار ن-
کنند از هنر و فرهن و سینما و رمان و تئاتر در ایران هیچ خبری نیست” و در پاسخ به پرسشِ «به نظر
شما سینمای امروز(بعد از انقلاب) ما چونه سینمای است و با فیلمهای که در سالِ گذشته ساختهشد
ما به سوی چه نوع سینمای حرکت مکنیم؟» مگوید “ی سینمای در حال شفتن. پر از تناقض و
پیچیدگ از نظر تنوع موضوعات، و نحوه اتخاذ تدابیر ول سالم و تپنده و پرشور، که اگر بماند و خوب
تحول یابد آینده درخشان در انتظارش است. این سینمای نسبتاً بیست س ساله، حالا وارد مرحله سوم
خود مشود.”(53) در هنام جنبش سبز، سال 1388، زمان که سینمای ایران و تأثیر آن در جامعه را
بررس مکنیم، همان «آینده درخشان»ی که مهرجوی آرزو کرده بود، تحققیافته مبینیم. از «باشو
غریبه کوچ» بیضای تا «مشق شب» کیارستم و تا «سه زن» منیژه حمت و تا «شهر زیبا»ی
فرهادی و تا «زیر پوست شهر» رخشان بن اعتماد و تا دیر آثار آنان و آثار بزرگ دیر کارگردانان و
فیلمسازان نامدار ایران  همچنین دیر سینماگران کمتر شناختهشده و تعداد قابلملاحظهی سینماگران
خوب جوان، با موضوعهای بسیار متنوع، هم، افزون بر جنبههای برجستهی زیباشناخت و فن، حول
مسائل و مشلات و معضلات روز و بنیادین ایران شل گرفته است که به تصویرکشاندن تضاد میان
سنت و مدرنیته و طرح مفهومهای زندگ مدرن و حقوق بشری در میان آنها کم نیست. سهم سینمای
.ایران در بسترسازی فر مدرن در جامعه انارناپذیر است



عامل سیزدهم: موسیق

-جایگاه موسیق در سرای اندیشه و روان و زندگ مردم غیرقابل انار است. اما باتوجه به ناه گناه
بنیانِ باورهای مذهب حاکم در دستاه حومت، موسیق در ایران وضعیت خاص پیدا کرده است. با
درافتادن حومت با این خواست طبیع و بشری، موسیق ایران دچار وضعیت بغرنج شده است. از
وفایبرای رشد و ش ناهای فراوانتن ،در عرصهی موسیق ومتسو معیارهای جرماندیشانهی حی
موسیق ایجاد کرده است، از سوی دیر مقاومت جامعه و مقابلهی وسیع هنردوستان و هنرمندان با این
تنناها و گسترش روابط بیرون از حیطهی اقتدار حومت، موسیق در ایران امانات خاص خود را
فراهم کرده است. همنوای خانوادهها با خواست فرزندان خود و درک ضرورت فراگیری موسیق از
سوی آنان موجب شده است که بسیاری از کودکان از سنین پایین به کلاسهای موسیق مروند و
-نوازندگ انواع سازها را فرامگیرند، بسیار گستردهتر و فراگیرتر از زمان حومت شاه که در این زمینه
ها تقابل نبود. فراگیری موسیق پس از پایان جن به این سو به گونهای عجیب در جامعه ایران رشد
کرده است. این رشد هم شامل موسیق سنت مشود و هم موسیق از نوع پاپ و راک و متال و رپ و
اش شدیداً با موسیقومتو ح این امر در جامعهای که بالاترین مقامهای دین  .(نظیر غرب کاملا)…
داننـد، حتـا «موسـیقکننـد و آن را «ترویـج ابـاحهگری و ارزشهـای مبتـذل» مورشـد آن مخـالفت م
حلال» را جـایز نمشمرنـد، از اهمیـت فراوانـ برخـوردار اسـت و بیانکننـدهی نـاه کـاملا متضـاد بـا
فرهن تجویزی و حاکم در حومت است. در این میان رشد بنظیر موسیقدانان زن و موسیق نوع
غرب از اهمیت ویژهای برخوردار است. بهرغم همهی سختگیریهای که علیه خواندن و نوازندگ زنان
زنان یا با شرکت زنان هستیم. در عرصهی موسیق شود، شاهد رشد انواع گروههای موسیقایاعمال م
نوع غرب هم همین وضعیت رشد فزاینده اما بسیار شدیدتر حاکم است. تا به آنجاکه در سال 1389 در
مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست با عنوان «بررس موسیق زیر
زمین» برگذار شد(54) فیلم «کس از گربه های ایران خبر ندارد» بهمن قبادی گوشههای مهم از
.واقعیتِ این موسیق زیرزمین ایران را نشان  مدهد

عامل چهاردهم: توریسم، ایرانگردی، جهانگردی

اگر توریسم ایران را به دو بخش تقسیم کنیم ی مسافرت خارجیان به ایران و دیری  مسافرت ایرانیان
چه در داخل ایران و چه به خارج کشور، به یمعنا با دو پدیدهی کاملا متفاوت روبهرو هستیم. البته در
هر دو وضعیت، صنعت توریسم در ایران به علت کمبود زیرساختهای لازم وضعیت مناسب ندارد. اما
در حوزهی مسافرت خارجیان به ایران، وضعیت توریسم ایران تنها با صفت اسفناک قابل توضیح است.
علت اصل آن، فرهن و سیاس است. حومت بخصوص به دلیل ناه جرماندیشانه و غربستیز
خود و  واهمهی ترویج فرهن غرب و حتا رخنهی «جاسوسان»، با دیدهی ش به هر خارج غیرشیعه
منرد و چندان تمایل به گشودن درهای مملت به روی توریستها ندارد و از سوی دیر به دلیل
اجبارهای فرهن و اجتماع موجود برای توریستها در ایران، رغبت از سوی آنان دیده نمشود و در
نتیجه کشوری مانند ایران با جاذبههای فراوان توریست، در این سالها هم از لحاظ اقتصادی بسیار
متضرر شده است و هم از لحاظ فرهن و اجتماع و سیاس در جهان. اما، اگر پدیدهی ایرانگردی و
جهانگردی ایرانیان را بررس کنیم که موضوع بحث ما در اینجاست، شاهد واقعیت مهم هستیم که در



ارناپذیری دارد. اگر ایرانگردی و جهانگردی ایرانیان را به عنوان یری جامعه سهم انتغییر فضای ف
آن دلالت م یریم، جنبه های متنوع آن بر تأثیر مهم بر جامعه و فرهندر نظر ب «اجتماع امرِ کامل»-
کند. ما امروز متوانیم از همانشدن مسافرت در ایران صحبت کنیم. افزون بر جنبههای اقتصادی
نهفتـه در ایـن صـنعت، مفهـوم «لـذت» نخسـتین حاصـل مسـافرت توریسـت اسـت. تأییـد وجـود فـرد و
خواستهای او و تأیید ارزشهای او، گسترش «خوشباش» در تضاد آشار با فرهنِ تبلیغ حومت،
-روندِ اجتماعشدن و آشنای با فرهنهای دیر و تأثیرپذیرفتن و تأثیرگذاشتن از جمله پیامدهای گردش
گری است. رشد سریع و روبهرشد آژانسهای تورهای مسافرت داخل و شرکت تعداد بزرگ مردم، نهتنها
ثروتمندان، در این تورهای مسافرت که همراه است با انواع تدارکات که از سوی برگذارکنندگان این
تورها برای جلب رضایت آنان صورت مگیرد و فرهن کاملا مغایر با فرهن رسم حومت در آن
حاکم است، به آشنای بیشتر مسافران و رشد معیارهای فرهن متفاوت با حومت و تغییر فضای
فرهن و اجتماع مناطق مسافرت این تورها که تاکنون از تأثیر این فرهن به دوربودهاند، منجر شده
اسـت. رشـد پدیـدهی توریسـم فرهنـ و طـبیعتگردی و روابـط بـازی کـه بـر آنهـا حـاکم اسـت، بـه امـر
اجتماعشدن و رشدِ فرهن مدرن اجتماع یاری مرساند. این نوع توریسم هم در نوع خود مدرن
است و هم اینه توریست در سفر با پدیدارهای فرهن مدرن روبهرو مشود. تحول چشمگیر فرهن و
ناه مردم مناطق که از سوی آژانسهای توریست برای سفر انتخاب مشوند، ی دیر از تبعات رشد
ایرانگردی در ایران است. همچنین ایرانگردی موجب شناخت بیشتر مسافر از ایران و هموطن خود و
-رشد حس تعلق او به وطن ایران مشود. در مسافرتهای گردش ایرانیان به خارج بهخصوص در دوهه
ی اخیر و رشد فزایندهی آن که شاهد هستیم افزون بر تاثیرات ذکرشده در بالا، متوانیم از اجتماعشدن
در روابط باز، همنشین زن و مرد در فضای بیرون از محدودیتها و ممنوعیتهای داخل، شرکت در
.کنسرتهای موسیق، رفتن به دریا و تبعات فرهن و اجتماع را ذکر کنیم

عامل پانزدهم: فراگیری زبان خارج

فراگیری زبانهای خارج، ی دیر از پدیدههای است که مبایست اهمیت آن را در تغییر فر جوانان
بهرسمیت شناخت. امری شناخته شده است که هر زبان امروز ایران و رشد معیارهای مدرن زندگ
حامل فرهن است و  فراگیری هر زبان خارج، گشودهشدن پنجرهای از ی دنیا به سوی آدم است.
ی از شیوههای مهم مقابله با فرهنهای بسته، آشنای با دیر فرهنها و شناختن آنهاست. و برای
این امر، ی از مؤثرترین شیوهها فراگرفتن زبان خارج است. برای نشان وسعت این پدیده، من تنها به
ی مثال بسنده مکنم. کانون زبان ایران، که همان انجمن ایران‐آمریا سابق است، و زیر نظر کانون
پرورش فری کودکان و نوجوانان اداره مشود، در نیمه اول دههی شصت شمس تنها در شعبه خیابان
وصال دایر بود و مجموعهی تعداد شاگردان دختر و پسر آن حدود 700 تا 800 نفر در هر ترم بود.
درسال 1388 همین کانون در 27 استان کشور و 73 شهر شعبه دارد و در مجموع هر سه ماه 240.000
نفر در آن ثبت نام مکنند، با بخش های زبان انلیس که عمدهی شاگردان در برمگیرد، و زبانهای
فرانسه و آلمان و عرب. چنانچه تعداد بشمار کلاسهای آموزش زبانهای خارج در تهران و دیر
شهرهای ایران، حتا شهرهای بسیار کوچ، و شاگردان آنها را هم اضافه کنیم، تصویر روشنتری از
.رشد این پدیدهی بااهمیت خواهیم داشت



عامل شانزدهم: رشد روحیه تعاون در جامعه

از دیر موضوعهای که مبایست از آن سخن گفت، بهوجود آمدن نوع «همبست انسان» در ایران
است. در حقیقت ما با دو پدیدهی کاملا متفاوت در ایران روبهرو هستیم. از یسو ما شاهد فروریختن
بسیاری از ارزشها و نزاعهای بر سر «پول» در ایران هستیم، از دیرسو رشد نهادها و سازمانهای
مدن که با پوششهای مختلف و نامهای متفاوت و به صورت داوطلبانه و بدون وابست حومت از
امری حایت مکنند که متوان از مجموعهی آنان با نام نهادهای «همبست انسان» نام برد. نمونهها
فراواناند. مؤسسهی »مح» یا مؤسسهی «بهنام» یا نهادهای که در حمایت از کودکان خیابان کار
م کنند یا مؤسسهی خیریهای که در کرج خانوادههای بسرپرست را زیر پوشش خود دارد و تنها با
کمهای افراد خیر اداره مشود و… و جالب است که بسیاری از سوپرمارکتهای تهران پذیرفتهاند که
.قل این مؤسسهها را نظیر ،«مح»، در مغازههاهای خود بذارند

و بزرگ حمایت و طرفداری از محیط زیست جایگاه خاص خود را در همبست نهادهای کوچ
انسان در ایران دارند. و این همه، بهرغم همهی سختگیریهای است که حومت در راه کار و عمل این
نهادها بهوجود مآورد. وشاید بتوان گفت که همبست میان ملت و روحیهی تعاون در جنبش سبز،
گرمای جمع و گرمای جنبش، نمادی بود که از درون همین همبستهای انسان که موجد تشیل
بسیاری از این نهادها شده است بیرون آمده بود. همبست میان ملت و روحیهی تعاون در جنبش سبز،
.تا بخش به علت گرمای جمع و گرمای جنبش است، اما بدون پایهی اجتماع نیز نیست

عامل هفدهم: مد در ایران

جریان دیری که در این بحث ما شایستهی تأمل است، نقش مد در فضای فری ایران است. در ناه
اول، توجه به جنبهی اقتصادی مد است (سهم شش درصدی مد در اقتصاد جهان خود گواه است بر
وزنهی سنین مد در جامعهها) اما، مد صرفاً ی پدیدهی اقتصادی نیست، بله کارکرد اجتماع آن
بسیار گسترده است. مد، هم جنبهی تقلید از دیری را در خود دارد و هم خواست انسانها برای متفاوت
شدن از دیری. چنانچه موضوع مد را وسیعتر از پوشش در نظر بیریم و حالتهای رفتاری، لحن بیان،
دکوراسیون خانه و… را هم به حساب بیاوریم، درمیابیم که در جامعهی ما مد از عاملهای مهم است
-که سنت  و فرهن را که از سوی حومت تبلیغ مشود به چالش کشیده است. ثابت نبودن مد و جنبه
ی تغییر مدام آن، به دنبال خود تغییرِ دائم در جامعه را دارد. و این تغییرِ حاصل از مد، بسیار اثرگذار
است در جامعه. مد بیان ی نوع رفتار انسان در جامعه است با دو جنبهی بارز خود ی فردگرای و
دیری پذیرفتن جمع. منتها در جامعهای که این همه سیاست تجویزی راجع به پوشش وجود دارد، مد در
واقع ی عصیان مقابل این حومت و سیاست حاکم است که تجویز م کند که چه بپوشید و چه
.نپوشید

عامل هجدهم: نقش زنان و جوانان

زنان ایران و جنبش روبهرشد آنان ی از برجستهترین و پایدارترین پدیدههای دوران پس از انقلاب است
-که تاثیر بهسزای در رشد فری جامعه ما داشته است و حومت هم بهرغم همهی محدودیتها و چاره



اندیشها نتوانسته است بر آن چیره شود. این زنان سولار ایران بودند که از نخستین روزهای پس از
انقلاب برای حقوق خود بهپاخواستند، اما با گذشت زمان و آشارترشدن وضعیت نابههنجار زنان در
قوانین و در عمل نظام جدید، طیفهای بزرگ از زنانِ حتا طرفدار حومت به موقعیت بسیار شننده و
پایین خود پبردند و بخشهای قابلتوجه از آنان به این جنبش‐با درجات متفاوت‐پیوستند. ورود این
بخش از زنان ایران به بازارِ کارِ مدرن که متفاوت است با فرهن رسم حومت، ی از پدیدههای مهم
دوران پس از انقلاب است. همرای نسب که میان زنان دو طیف دین و غیردین از سالهای نیمهی
هفتاد شل گرفت از خودآگاه بالای زنان ما حایت مکند. ایستادگ دختران و زنان سولار ما برای
آزادی پوشش و مخالفت با حجاب اجباری، به واقعیتِ غیرقابل انار و غیرقابل مهار (از سوی حومت)
تبدیل شده است. و این ایستادگ باعث شده است که تعداد روبهرشدی از متفران و نواندیشان دین در
این خصوص دست به کارهای تحقیقات ارزشمندی بزنند و حجاب اجباری را مخالف اسلام بدانند. و
این امر برای  پیشرفت آرمان زنان ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. کمپین یمیلیون امضای
زنان، ی از نمادهای روشن ذهن خودمختارِ زن ایران است. همین ذهن خودمختار بود که در آستانهی
انتخابات سال 88، با طرح وسیع خواستههای مطالبهمحور خود توانست کاندیداهای ریاست جمهوری را
مجبور به پاسخگوی کند و با پاسخ مثبت آقایان موسوی و کروب، نقش خود را در این انتخابات نشان
 .داد

جوانان ایران، که دانشجویان ایران را هم در این دسته قرار مدهیم، ی دیر از پایههای ثابت جنبش
آید. در سرشماری سال 1335 که کلسبز بودهاند. کشور ایران از جوانترین کشورهای جهان بهشمار م
جمعیت کشور 19 میلیون نفر است، افراد 15 تا 24 سال 15 درصد جمعیت را تشیل مدهند؛ در
سرشماری سال 1355 کل جمعیت کشور 34 میلیون نفر است و تعداد افراد 15 تا 24 سال 19 درصد
جمعیت را تشیل مدهند؛ در سرشماری سال 1385 که کل جمعیت بالغ بر 70 میلیون نفر است،
تعداد افراد 15 تا 24 سال 25 درصدجمعیت را تشیل مدهند. اگر گروه سن 25 تا 29 سال را هم
اضافه کنیم، در سال 1385 افراد  15 تا 29 سال 35 درصد جمعیت کشور را تشیل مدهند(55). این
رقمهــا بــه خودیخــود بســیار گویاســت. اگــر در کنــار ایــن رقمهــا خواســتهای فرهنــ و اجتمــاع و
اقتصادی و دلبست آنان به آزادیهای فرهن و اجتماع را بذاریم و در برابر این بخش بزرگ و
فعال کشور محدویتها و سرکوبها و ناتوان حومت در پاسخگوی به خواستهی آنان را قرار بدهیم،
چشماندازِ روشن در موقعیتسنج وضعیت این بخش از مردمان کشورمان داریم. افزون بر آنچه گفته
شد چنانچه ناه جوانستیزِ گفتمانِ رسم حومت و فعالیتها و مبارزات دانشجویان ایران را هم
اضافه کنیم، گستردگ این چشمانداز با همهی ابعادش بیشتر آشار خواهد شد. ضروری است که در
ارزیاب وضعیت جوانان کشور، آگاه آنان به دستاوردهای جهان مدرن و رابطهی بسیار تناتن آنان
.با جهان امروز و حاکم بودن «روح آزادی» در جهان امروز کاملا توجه شود

گرایسویه و رشدِ ملعامل نوزدهم: سیاست هویتسازیِ ی

در دوران حومت شاه، شاه تنها بر ی عنصر تاریخ ایران ، یعن ناسیونالیسم تیه کرد و به دیر
عناصر تشیل دهندهی هویتِ مل ایران، باعتنا ماند. و همان عنصری را هم که در مقام مشروعیت
حومتاش انتخاب کرده بود، نه تنها با سنت ملگرای ایران که در قرنهای نوزده و بیست رشد یافت



و جنبهی شدید ضداستعماری داشت در تعارض بود( در بارهی ملیتگرای تاریخ ایرانیان مبایست در
فرصت دیری به آن پرداخت)؛ بله با پذیرفتن عاملیت کودتای بیست وهشت مرداد، مشروعیت همان
ناسیونالیسم خوداعلامکرده را هم ملغ کرد و اساساً ملگرای ایران را تنها با سلطنت پیوند زد و در
سلطنت خلاصه کرد.
جمهوری حومت اسلام نیز، مشروعیت خود را تنها بر ی از عنصرهای هویت تاریخ ایران بنا کرد
و آن هم مذهب بود . و تمام هم و غم حومت در بازسازیِ هویت اسلام‐ایدئولوژی خلاصه شد و
سیاستگذاریهای هویت به طور رسم و با شدت اعجاب انیز – حت در دوران جن عراق علیه
ایران – روی به کاهش شدید وزنهی ویژگ مل ایران و میراث کهن آن داشتهاند و دارند . طرفه آن که
حومت نوع دین برخاسته از انقلاب ایران ، نه تنها با پیشینه وتجربه ی تاریخ کشور ما – حت در بعد
است. در برابر این سیاست ی نزدی ومت خلافتآن – سازگاری ندارد؛ که بیشتر به نوع ح مذهب-
جانبهی هویتسازی مذهب حومت و تحقیری که ایرانیان در سطح مل و بینالملل ناش شده از رفتار
حومت احساس مکنند،  ما شاهد رشد اعجابانیز ملگرای ایران بخصوص میان جوانان هستیم.
نمونههای رشد این ملگرای را در مجموعهی کتابهای منتشرشده یا سمینارهای برگذارشده در این
زمینه  یا در افزایش چشمیر نمادهای تاریخ و باستان ایران در فروشاههای صنایع دست یا جایگاه
ایـن نمادهـا در تزئیـن خانههـای ایرانیـان و  شرکـت فزاینـده و رشدیابنـدهی مـردم بخصـوص جوانـان در
مراسم که به مناسبت روزها و تاریخهای مل برگذار مشود، مانند شرکت وسیع مردم در آراماه
.کوروش کبیر در زمان فرارسیدن سال نو و … متوان دید

اسلامprototype»  عامل بیستم: ناتوان حومت در «ساختن» انسانِ «نمونه
خود و نقش زبان فارس

در سه نمونهی حومتِ با ایدئولوژی رسم اعلامشده، یعن اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نازی و
جمهوری اسلام (بآنه بخواهم هیچی از این حومتها را شبیه دیری بدانم، نه در جوهر و نه در
ایدئولوژی)، دو نوع نخستین توانستند «انسان نمونه»ی خود را تربیت کنند، اما جمهوری اسلام (جز
در دو دورهی کوتاه: ی در میان بسیجیان در دوران جن و دیری از میان توابان زندان در سالهای
خود را بسازد. شاید بتوان پنج علت برای این ناتوان «شصت) موفق نشده است انسان «نمونهی اسلام
حومت برشمرد. نخست، نوع شلگیری انقلاب و نبود ی جریان معین تشیلات و منظم با سلسله
مراتبِ سازمان حزب در ساختار «روحانیت» ایران و فرهن حاکم در میان آنان است. علت دوم،
تضادها و درگیریهای جناح شدید در میان حاکمان جدید از روز نخست و بحرانهای مشروعیت و
جداشـدنهای پدرپـ بخشهـای مهمـ از کـارگزارن و دسـتاندرکاران سـطح بـالای حـومت کـه نقطـه
برجسته و اوج آن سربرآوردن جناح اصلاحطلبان از درون سرای حومت است. علت سوم، برخلاف
تبلیغات رسم در «مقدسسازی» نظام، آلودهشدن بسیاری از نمادهای «معنویت» حومت در امور
مال و تجاری و دستاندازی بحسابوکتابِ این نمادهای «معنویت» و قدرتمندان حومت است در
همهی عرصههای حومت و مال، انحصارطلب، فسادافسارگسیختهی حاکم سهم بزرگ در خنثکردن
تبلیغات رسم در ذهن مردم حتا در میان طرفداران خود داشته است.  علت چهارم، زبان حومت
است. زبان رسم حومت زبان است گناهبنیاد و آخرتاندیش. چنین زبان، صرفنظر از فاقد بودن
جنبهی مدرن زندگ امروز انسانها، در جوهرِ خود دلمشغول نهادین و اساساش آنجهان است نه این



ها و خواستهها و تمنیات این دنیایکنند. انسانِ امروزین با دلمشغولم که آدمیان در آن زندگ جهان
نمتواند با چنین زبان کنار بیاید و از آنِ خود بداند. علت پنجم، نقش زبان فارس است. زبان فارس و
رشد آن ی از عامل های مهم است در این ناتوان حومت. نیازی به اثبات بههمپیوست زبان و تفر
زبان نقشبستن ،ومت در قبال زبان فارسبینیم. و به رغم سیاستهای دوگانهی حنم در هر زبان
غیر از زبان فارس در پرچم ایران، نماد مل کشور، بهخودیخود بسیار گویاست. وجود زبان فارس به
خودی خود ی از سدهای «انسانِ نمونه سازیِ» حومت است. انتقاد عل مطهری از فرهنستان، هم
متواند بر این بحث روشنای بیافند و هم متواند گوشهای از تناقضات حومت را نشان دهد. نمونهی
عل مطهری، بهرغم اینه دیدگاههایش بیانکنندهی خالص جوهر تفر حاکم در این زمینه نیست، اما
کند. عل اصولگرا» را نمایندگ» از لحاظ فرهن ومتتواند بنبستهای حدور از آن هم نیست، م
مطهری مگوید”به بهانه مبارزه با الفاظ بیانه نباید با کلمات عرب مقابله کنیم و به کلمات عرب هم به
چشم کلمات لاتین بنریم چون زبان عرب زبان دین ما و زبان قرآن است و نباید کاری کنیم که که
کلمات عرب از زبان فارس خارج شود. اشال ندارد که کلمات معادل برای لغات عرب طراح کنیم
ستان زبان فارساشتباه بزرگ است. متأسفانه فرهن نیم یاستفاده ن از کلمات عرب ه اصلااما این
مشغول این کار است. مثلا بهجای واژه «خروج» واژه «برونرفت» را در نظر گرفتهاند. نفس این کار
اشال ندارد که هر دو کلمه استفاده شود، اما اینه در کتابهای درس هر جا «خروج» هست تبدیل به
«برونرفت» کنیم اشتباه است. «خروج» ی کلمه قرآن است و نباید مردم را از ادبیات قرآن دور
کنیم. به اینترتیب اگر پیش برویم ممن است 20 سال بعد، دیر آثار شهید مطهری و امام خمین (ره)
در میان ما م بایستقاعدتاً م که زبان عرب برای مردم مفهوم نباشد.”. و برای نشان دادن جایگاه
داشت مگوید” من زبان فارس را زبان دوم جهان اسلام مدانم و بسیار متأسف مشوم که دو نفر
مسلمان در مه با یدیر انلیس صحبت مکنند. به نظر من دو نفر مسلمان غیرهمزبان در درجه اول
باید به زبان عرب و گرنه با با زبان فارس و یا دیر زبانهای دنیای اسلام با هم صحبت کنند. البته
دانسـتن زبـان انلیسـ بهعنـوان یـ ابـزار و وسـیله، خـوب بلـه لازم اسـت امـا اینـه مسـلمانان زبـان
انلیس را بهتر از زبان عرب مدانند ی نقطه ضعف است و نشانه نفوذ استعمار در جهان اسلام
است.” و در ادامه مگوید”من خودم را ی مسلمان ایران مدانم. به قول سیدجمالالدین اسدآبادی
وطن ما آنجاست که اسلام باشد. ما مرزهای موجود را مرزهای قراردادی مدانیم که خیل از آنها را
استعمارگران ترسیم کردهاند. به ویژه مرزهای خاورمیانه که به دست انلیسها و فرانسویها پس از
شست دولت عثمان و بیشتر به صورت خطوط مستقیم کشیده شده و برای ایجاد تفرقه بین دنیای
اسلام بوده است. اینه ما روی ایران یا عرب یا ترک بودنمان تأکید داشته باشیم و به آن تفاخر کنیم
نوع انحراف از تعالیم اسلام است. البته هر کس وطنش را دوست دارد ول وطندوست ی امر
مشترک بین انسان و حیوان است و ی امر متعال نیست.”(56) و دربرابر این سیاستها، ما شاهد
کوششهای وسیع نویسندگان و مترجمان و متخصصانِ‐ بیرون از دایرهی حومت‐ برای رشد زبان
فارس در این س و چند سال بودهایم که در تاریخ معاصر ما بسابقه است. و در این زمینه و نقش
.زبان فارس در مقابلهی با این ایدئولوژیسازی توجهی درخور نشده است

سخن پایان

جنبش سبز پایان یافته است اما، عاملهای که این جنبش بر بستر آنها بهوجود آمد نهتنها پایان نیافتهاند



روبهرشد دارند. و بهرغم پایان یافتن جنبش سبز، این جنبش «ی که سهل است پابرجایند و حرکت
موقعیتِ خاص را در حافظهی جمع جامعه به ثبت رساندهاست و ی نقطهی ارجاع تعیینکننده شده
-است برای ی نسل.» و این «حافظهی جمع جامعه» هم دربرگیرندهی درسهای فراوان برای  نسل
-های بعدی است و هم متواند در وضعیت خاص کارآی ویژهای داشته باشد. اما افزون براین، همان
طور که در مقدمه اشاره  و در این نوشته بررس شد، عاملهای برشمرده در اینجا بسیار فراتر و فراگیرتر
از جنبش سبز است. گسترهی این عاملها از وضعیت مستمر و رشدیابنده حایت مکند که برای
امروز و فردای ایران از اهمیت بسزای برخوردار است. با دقت در همهی این عاملها بهخوب متوان
دریافت که عنصرهای زیرساختاری و فرهن، سیاس، اجتماع که در اینجا بررس شد مستقل از
ارادهی این یا آن دولتمرد و رئیس و … بهرغم فرازونشیبهای مقطع بهگونهای رشدیابنده به راه خود
ادامه مدهند. و آیندهی ایران در گرو چون رشد این عاملهاست. و بسیاری از حرکتها و اتفاقات
جامعه را متوان در پرتو همین عاملها ارزیاب و بررس کرد، حتا اتفاق از نوع واکنشِ خودجوشِ
مردم به مرگ مرتض پاشای. شاید روشنترین نمونهی ناکارای سیاستهای سرکوبرانه، عملرد
فاجعهبار دوران هشت سالهی دولت احمدی نژاد باشد که کوشید با نشانهگرفتن حرکت روشنفری
ایران و عرصهی کتاب و مطبوعات، دانشاه، نهادهای مدن، طبقه متوسط ایران و… آب رفته را به
جوی بازگرداند. اما در عمل مشاهده کردیم که بهرغم لطمهها و آسیبهای که متوجهی این بخشها شد،
اما جامعهی ما سختجانتر از آن بود که گمان مبردند. در حقیقت این گونه سیاستها و کوششهای
.حومت مصداق بارز این سخن است که : زمینلرزه در قعر دریا و سخنها تمام زامواج

زیرنویسها

از دوستان عزیزم کاظم ایزدی و عل(اصغر) شیرازی که این مقاله را پیش از انتشار خواندند و از*
.دیدگاههای آنان بهرهمند شدم سپاسزاری مکنم

کاظم کردوان، تحلیل بر جنبش اخیر مردم ایران. اخبار روز،2 شهریور 1388 برابر با 24 اوت-1
2009

همان -2

نـاه کنیـد بـه: کـاظم کردوانـ، وقتـ کـه «ممیـزی» از اخـوان شـاعر دیـری «مسـازد»!، نشریـهی -3
60 حقوق بشر»، ویژهنامه اول، سال بیستم، شماره پیاپ»

هوشن گلشیری، وجیزهای در کارنامه این دفتر، باغ در باغ (مجموعه مقالات)، جلد دوم، انتشارات] -4
[نیلوفر، چاپ اول، پاییز 1378، ص534

محمد مختاری، تمرین مدارا (بیست مقاله در بازخوان فرهن و…، انتشارات ویستار، چاپ اول،] -5
 [1377، ص7 و8

جواد مجاب، خاموش یا سوت، صدای آواز(یادنامهی محمد مختاری و محمد جعفر پیوینده‐] -6
[کانون نویسندگان ایران)، انتشارات فصل سبز، چاپ اول، پاییز 1378، ص192



نشریهی «آدینه» در سال 60 منتشر شد، اما پس از انتشار ده شماره باتوجه به وضعیت که حاکم -7
.شده بود، دست از انتشار کشید و چند سال بعد انتشار خود را از سرگرفت

از جمله ناه کنید به: کاظم کردوان، در «هر اتاق مرکز جهان است»(گفتوگوهای با اهل قلم)، -8
انتشــارات نــاه،تهران، 1380، ص 313-344 / و/ «گفتوشنــود بــا کــاظم کردوانــ»، بخشــ از تــاریخ
-جنبش روشنفری ایران، مسعود نقرهکار، نشر باران، چاپ اول، سال 2004(1381)، جلد پنجم، صفحه
  های 633-577

علمحمد حقشناس، زبان و ادب فارس در گذرگاه سنت و مدرنیته(مجموعه مقالات)، نشر آگه، -9
.چاپ اول، پاییز 1382، ص43

همان، ص 51 -10

همان، ص61 -11

12- «ر دینروشنف» در خصوص مفهوم یا اصطلاح رِی ایران سالهاست که بحثدر حوزهی روشنف
درگرفته است. حتا در میان نواندیشان دین نیز این مفهوم به موضوع چالشبرانیز تبدیل شده است
که نمونهی بارز آن را متوان در سخنان مصطف ملیان دید که معتقد است “ش نیست که اسلام
تجددگرایانه همان چیزی است که امروزه در جهان اسلام از آن بهعنوان روشنفری دین یاد مکنیم …
من خودم معمولا تعبیر تجددگرای اسلام را به کار مبرم؛ اما امروزه متعارف شده به روشنفری
دین.  … اما خود روشنفری دین به نظر من ی مفهوم پارادوکسیال است به دلیل اینه روشنفری
قوامش به عقلانیت است، روشنفر، روشنفر نیست مر اینه به عقلانیت التزام داشته باشد، التزام
صددرصد به عقلانیت داشته باشد. التزام حتالمقدور و یا نزدی به صددرصد داشته باشد. … اما از
سوی دیر قوام تدین و دیانت پیش و دینورزی تعبد است. … اگر قوام روشنفری به عقلانیت است
و اگر قوام تدین و دینورزی به تعبد است، بنده عرض مکنم که عقلانیت با تعبد سازگار نیست،
عقلانیت ناف تعبد است، تعبد ناف عقلانیت است چونه دو چیزی که یدیر را ذاتاً نف مکنند در
پروژهی روشنفری دین مخواهند با هم جمع شوند؟”(سایت «نیلوفر»، 29 بهمن 1392) من بر این
باورم که هم انسان دیندار متواند روشنفر باشد و هم روشنفر متواند دیندار باشد؛ در جهانِ
بزرگانِ اندیشه کم نبودهاند و نیستند کسان که اعتقادات دین و خداباورانه داشتهاند و دارند اما، در بیان
دیـدگاه و انـدیشههای خـود دینبـودن خـود را وجـه تمـایز و معـرفِ خـود ذکـر نردهانـد و نمکننـد . امـا
ناماصطلاح «روشنفر دین» بهگونهای که امروز در گفتمان سیاس رایج در ایران مطرح شده است، با
-خود مشلات فراوان حمل مکند. نخستین موضوع روشننبودن این مفهوم از دیدگاه فلسف ومعرفت
شناس و تبعات آن است. و تا به امروز نه تعریفِ دقیق از سوی نواندیشان دین ارائه شده است و نه
تفاوت چارهجویهای آنان با روشنفران سولار غیردین در مسائل حال و آیندهی کشور در زیر این نام
بیان شده است. موضوع دوم، اغتشاش حاصل از این اصطلاح در رابطهی این گروه از روشنفران با
حومت دین است. البته کم نیستند روشناندیشان دین که معتقد به جدای حومت از دین هستند، اما
از ســوی دیــر مــا شاهــد نمونههــای مخــالف آن هــم هســتیم. و موضــوع ســوم، بهعقیــدهی بســیاری از
روشنفـران سـولار چنیـن تعـبیری بـه معنـای یـ نـوع خـطکش بـا روشنفـران سـولار در ارتبـاط بـا



.حومت است که پایه در تقسیمبندی «خودی» و «غیرخودی» دارد

اصطلاح «روحانیت» که امروز در ایران بهکار برده مشود، مفهوم است رایج اما بارتباط با -13
اسلام. و چنین است سلسله مراتب که در حوزهها جاری است. مرتض مطهری مگوید: “ی دیر از
جنبههای منف اسمگذاری است. کمتر افراد به این مطلب توجه دارند. حتا اسلام برای علمای دین اسم
و عنوان خاص انتخاب نرده است… اگر کس واقعاً خیال کند که ی از دستورهای اسلام این است
خیلـ «روحـان» بایـد گفـت شیـخ یـا آخونـد یـا ملا اشتبـاه کـرده اسـت… لفـظ عـالم دینـ کـه بـه یـ
جدیدالولاده است، معاصر است با خودمان، یعن با نسل ما. شما در شصت، هفتاد سال پیش یعن قبل
از مشروطه ی جا پیدا نمکنید که به علمای دین روحانیین گفته باشند. این اقتباس از مسیحیت است.
از ظاهر جداست و عالم دین ه در نظر آنها روح از تن، آخرت از دنیا، معنها رویِ حساب اینمسیح
باید بهاصطلاح تارک دنیا باشد به علمای خودشان مگفتند روحانیون و بعد هم این اصطلاح در ایران ما
شایع شد. به هر حال اسلام جزو کارهای که نرده است ی این است که برای علمای دین اسم
مخصوص انتخاب نرده است. همچنانه لباس مخصوص هم انتخاب نرده است.”(مرتض مطهری،
از جلسات ششم و هفتم سلسله سخنران در حسینیه ارشاد با عنوان«خاتمیت»، حدود سال 1347،
نشریهی نوروز، 19 تیر 1381
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